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 علمی ـ پژوهشیۀ دوفصلنام
 9311 پاییز و زمستان، 8ۀ ، شمارچهارمسال 

و  گستردههای بررسی جواز تصرّف بدون اذن در زمین
 1«حرجلا»بر پایۀ  رودهای بزرگ

  _____ 4نیاسیآل  نیعبدالحس دیس، 3ینور نیحسد سی ،2یجعفر یعل  _____ 

 دهیچک
در ملک دیگری بدون رضایت مالکانه جایز نیست؛ با این حال  تصرفّشک بی

های گسترده و بدون اذن مالک در زمین تصرفّبسیاری از فقها بر این باورند که 
استناد « لاحرج»ای از جمله هدلبزرگ جایز است و در این رابطه به ا یرودها
ن، اجلوگیری از پیش آمد حرج بر مکلفّ به منظوراند؛ بدین معنا که شارع نموده

کرده است و در این  هرودهای بزرگ را اجاز و گسترده هایزمیندر  تصرفّ
در این  «لاحرج»رضایت مالکان را لازم ندانسته است. استناد به  تحصیل ،زمینه

                                                      
 11/11/99یید مقاله: أتاریخ ت                                                                 1/11/99. تاریخ دریافت مقاله: 1
 Alijafari@ut.ac.ir                                          .)نویسندۀ مسئول( دانشگاه تهران یفاراب سیپرد اریدانش .2
 hajseyedhossain128@gmail.com                              .        دانشگاه تهران یفاراب سیپرد اراستادی .3
 قم. ۀعلمی ۀحوز 4سطح  و دانش آموختۀمدرس سطوح عالی حوزه  .4

aleyasin1398.mfeb@gmail.com 
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هایی است که نیاز به بازشناسی و ارزیابی دارد. بازشناسی فهموضوع در گرو مؤلّ 
های گسترده و رودهای مفهومی حرج و صدق موضوعی آن در موضوع زمین

 ۀات ملکی، گسترتصرفّو تأثیر آن در رفع تحریم  «لاحرج»بزرگ، امتنانی بودن 
اجمال نیز احکام وضعی و و  های نوعیحرجو  در رفع واجبات« لاحرج»شمولی 

ی گسترده و هادر زمین «لاحرج»سازی جریان ، همه در زمینه«لاحرج»دلیل 
کنند. نویسنده در تلاش است با عنایت به موضوع رودهای بزرگ نقش آفرینی می

دلیل  ۀضمن آشکار سازی زوایای پوشید ،های گسترده و رودهای بزرگزمین
بی  تصرفّجواز  ۀبه پاسخی روشن و مبتنی بر ضوابط و مبانی در زمین ،«لاحرج»

در  «لاحرج»هموارسازی استناد به  حاصل آنکهدست یابد.  دیگریاذن در ملک 
های پیش گفته در دسترس است و در برخی با صعوبت همراه است فهبرخی از مؤلّ

 را با مشکل مواجه نماید.  «لاحرج»و ای بسا جریان 
، اباحۀ شرعی، اباحۀ رودهای بزرگهای گسترده، زمین: یدیکل واژگان

  در ملک دیگری، امتنان. تصرّفمالکی، عسر، 

 مقدمه
اتی است که از نخست وجوود داتوته اسوت و ت میان ابنای بشر از اعتباری  مقولۀ ملک و مالکی  

اند. ملک و مالک یک علاقه و ه گذارده و بلکه خود بنیانگذار آن بودهترایع الهی نیز بر آن صح  
ای کوه امکوان  ور نوو  سولطه ،نوعی سولطه اسوتآمدن  ارتباط دوسویه است که سبب پدید

ف فی در ملک را برای مالک فرا م نموده و از مزاحمت دیگران و تصر  بی اذن او ممانعوت  تصر 
اسوت و بوا  توجوهکند. سلطۀ مالکانه و گسترۀ آن موضوعی است که در عرف و تر  کانون می

سولطۀ  ،تود؛ چه آنکه تریعتآنکه اغلب با یک وفاقی  مراه است در مواردی نیز متفاوت می
رام را مردود اعلام نموده است یا به حاکم اجازه داده است محتکور را بوه مالک در انتفاعات ح

 ایی از انفکاک و جودایی اباحوه و جوواز تورعی از  ا نمونهفروش کالا ایش الزام نماید. این
گوون اباحه و جواز مالکی است. پژو شگر این انفکاک را در سراسر فقه و در موضوعات گونوه

ای محودود تری نیز در نظر گرفت؛ در دایرهان آن را در دایرۀ کوچکتوکند؛ ولی میمشا ده می
فبه ملک تخصی و خصوص  در غالب موارد آن، میان اباحۀ تورعی و  که دیگران در آن تصر 

فاباحۀ مالکی یک صدایی وجود دارد؛ لذا تار  تنها زمانی به جوواز  در ملوک دیگوری  تصور 
فکند که مالک نیز حکم می در آن را بورای دیگوران اجوازه کورده باتود و نیوز در غالوب  تصور 
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فمواردی که مالک اذن  فدر مال خود را به دیگران داده باتد، تار  نیز  تصر  در آن موال  تصر 
در مواردی نیز میان اباحوۀ  اماکند؛ را برای دیگران اباحه کرده و اباحۀ مالکانۀ مالک را امضا می

 افتد. این جدایی به دو صورت قابل فرض است:ترعی و اباحۀ مالکی جدایی می
فالف. مالک، به دیگران اجازۀ  د د؛ ولی تار  مخالفت کرده و در ملک خود می تصر 

رغم وجود اباحۀ مالکانه، که در محجور چنین است و علیکند؛ چناناجازۀ او را امضا نمی
ه طون علی أموالهمال»ای چون: اباحۀ تارعانه وجود ندارد. در چنین فرضی، ادل   1«ناس مسل 

فتخصیص خورده و نسبت به برخی از   ات مالکان، تمول نخوا د داتت.تصر 
فب. تار  بدون اینکه مالک اباحه کرده باتد حکم به جواز  در ملک دیگری  تصر 

همی فَ في مال غیره بغیر إِذنه»ای چون: د د. طبق این فرض، ادل  حَدٍ أَنْ یَتَصَرَّ
َ
 2«لا یَحِلُّ لِِ

 خورد.تخصیص می
پژو ش حاضر به فرض دوم از موارد انفکاک و جدایی اباحۀ مالکی از اباحۀ ترعی در 

پردازد. این فرض در موضوعات دیگری می «رود ای بزرگ»و «  ای گستردهزمین»خصوص 
ة»مانند  ف»، «تقاص  »، «حق  المار  نیز در کتب فقهی  مانند آنو « زوجه در اموال زوج تصر 

فبحث قرار گرفته است.  وردم  ای گسترده و رود ای بزرگ از جمله فروعاتی در زمین تصر 
ه است و از این رو بحث از آن  م از  ،است که مورد ابتلای بسیاری از مردم در زندگی روزمر 

 جهت فقهی و  م از جهت حقوقی ضروری است.
فارزیابی جواز  و قدمتی به درازای فقه   ای گسترده و رود ای بزرگ پیشینهدر زمین تصر 

فدارد؛ چه آنکه  مواره مردم به  اند و مبتلا بودهو رود ا   ادر این زمین -گرچه جزئی-اتی تصر 
به دنبال آن، فقها نیز از دیرباز به مناسبت مسائلی چون اتتراط مباح بودن آب برای وضو و 

ی،  ر چند مختصر و گذرا در کتب ف قهی خود بدان غسل و یا مباح بودن مکان مصل 
ر مانند  3د مرتضی و تیخ طوسید. از برخی قدمای اصحاب مانند سیانپرداخته تا فقهای متأخ 

رین  مو تهید او 4مهعلا ر المتأخ  چون وحید بهبهانی به این مسأله ل و بلکه برخی فقهای متأخ 

                                                      
 . 99، ح222، ص1، جعوالي اللئاليحسائی، ا .1
 .3ح، 234، ص24، جوسائل الشيعةعاملی، . 2
 .45-44صص ،1ج ،المبسوططوسی،  ؛152ص ،1ج ،الشرعيّة الدروسل؛ ر.ک:  مو، . به گزارش تهید او3
  .212ص ،2ج ،الأحكام قواعدعلامه حلی، . 4
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 . 1اند یچ یک به تکل جامع بدان نپرداخته امااند؛ نموده توجه
فِ بدون اذن در زمین  ای لازم به ذکر است که استدلالات فراوانی برای اثبات جواز تصر 

فکم اصل جواز گسترده و رود ای بزرگ بیان تده است که به باور نگارنده دست را  تصر 
تمرکز دارد. این « لاحرج»این مقاله تنها بر استدلال به خصوص قاعدۀ  اما ؛کنداثبات می

ت ویژه« لاحرج»است که قاعدۀ موضو  بدان سبب  ی  ای در میان فقها برخوردار است و از ا م 
از جمله قواعد معروفی است که دارای تطبیقات فراوانی در کتب فقهی است. یکی از آثار 
فِ بدون اذن و اثبات اباحۀ ترعی بدون وجود اباحۀ  تطبیقی این قاعده، نفی حرمت تصر 

 و رود ای بزرگ است.  ای گستردهمالکی، در موضو  زمین
، عاملی، کاتف الغطا، میرزای قمی و تیخ حسن کاتف ملاذ الأخيارمجلسی در  علامه

 ای گسترده یا رود ای در موضو  زمین« لاحرج»الغطا از جمله فقهایی  ستند که به قاعدۀ 
 اند.گو کردهرا به عنوان استیناس و تأیید باز« لاحرج». برخی از فقها نیز 2اندبزرگ استدلال کرده

 .3 مدانی در این زمره قرار دارند محققو  بحار الأنوارمجلسی در  علامه

 شناسیمفهوم

 اباحه
و در اصطلاح فقهوا بوه دو قسوم  4این واژه در لغت به معنای آزاد و ر ا قرار دادن تیء است

  :5تودترعی و مالکی تقسیم می
س باتد. إباحۀ ترعی: الف.  2اباحۀ ترعی اذن و ترخیصی است که از سوی تار  مقد 

                                                      
 ،3ج ،الشيعة ذكرى مو، ؛ 129ص ،البيان مو، ؛ 25ص ،3؛ و ج152ص ،1ج ،الشرعيّة الدروس، اول. تهید 1

 .229، ص4، جمصابيح الظلامبهبهانی،  ؛19ص
كشف ؛ جعفر کاتف الغطا، 312، ص2ج ،الحدائق الناضرة؛ بحرانی، 233، ص11، جملاذ الأخيارمجلسی، . 2

 .49ص ،البيع -الفقاهة أنوار؛ حسن کاتف الغطا، 155، ص1ج ،غنائم الأيّام؛ قمی، 49، ص3، جالغطاء
 .21، ص11ج، مصباح الفقيه؛  مدانی، 442، ص23، جبحار الأنوارمجلسی، . 3
  .31ص ،4ج، المحكم و المحيط الأعظمابن سیده،  .4
مشارق نراقی،  ؛513، ص2ج ،ينابيع الأحكام ؛ قزوینی،114، ص43، ججواهر الكلامنجفی، . ر. ک: 5

 .149، ص2ج ،غاية الآمال؛ مامقانی، 434ص ،الأحكام
  .215ص ،كتاب البيعی، کمرکوه .2
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گیرد. دایرۀ متعلق اباحۀ ترعی بسیار این واژه ذات اضافه است و دائماً به چیزی تعلق می
گردد؛ اعم  از افعال و گسترده است و تامل  مۀ افعال و حرکات و سکنات تخص می

فاتی که به اموال خود تخص  ی افعالی که اصلًا به به اموال دیگران و یا حت رد و یاگی تعلقتصر 
گیرند، مانند خوابیدن، راه رفتن و سخن گفتن. آنچه در این مقاله مد  نظر است نمی تعلقاموال 

ف تخص در چنین حوزۀ وسیعی نیست؛ بلکه صرفاً اباحه ای است که تار  نسبت به تصر 
 د د. اموال دیگران صورت می

مالکی ایقاعی است که مالک به وسیلۀ آن، ترخیص و اذن به  اباحۀ إباحۀ مالکی: ب.
ف در مال خود را برای دیگری  او با این کار، مال خود را برای دیگری مباح  .1کندنشا میاتصر 

   له( باتد.ه نیازی به قبول آن دیگری )مباح  بدون اینک ،نمایدمی
ق اباحۀ ترعی است که  به  ،کندبستر را برای آن فرا م میاباحۀ مالکی یکی از اسباب تحق 

ف دیگران در مال  قش، تار  حکم به جواز تصر  این معنا که یکی از چیز ایی که در فرض تحق 
ف در مال خود را برای دیگران اباحه نماید.مالک می  نماید این است که مالک، تصر 

م یا ولی  ترمراد از اباحۀ مالکی انوا  اباحه عی او مانند پدر صادر ای است که مالک یا قی 
بنابر این مقصود نویسنده از  .است ملحقاباحۀ مالکی نیز به رضایت مالک چنین  منماید. 

فجواز ترعیِ   ای گسترده و رود ای بزرگ بدون اباحۀ مالک، جایی است که در زمین تصر 
ف کرده بات تار  حکم به د و یا رضای اباحه کرده است بدون اینکه مالک یا ولی  او اباحۀ تصر 

ف   باتد.  محرزآنان به تصر 

 های گسترده و رودهای بزرگزمین
رود ای مملووکی اسوت و   ا ا و عرصهمقاله، آن دسته از زمیناین در مراد از این دو عنوان 

 ا یا رود ا اجتنواب ن بخوا ند از این زمینا ا مسافراگر در مسافرت گیگستردبه جهت که 
   .2افتندکنند به سختی می

فِ بدون اذن مالک و اثبات اباحۀ ترعی  توجهباید  داتت که  دف مقاله نفی حرمت تصر 

                                                      
  .114، ص2، جموسوعة الفقه الإسلاميجمعی از پژو شگران، ؛ 215ص ، مان. 1
 .۷۳۳-312صص، 2، جى(العروة الوثقى )المحشّ یزدی، . 2
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قابل تصویر  ی ای گسترده و رود ای بزرگبدون وجود اباحۀ مالکی است و این تنها در زمین
ت خصوصی قرار دارد؛ یعنی آن دسته از زمین که ملک  رود ایی ا و است که در حوزۀ مالکی 

ت  ای تخصیِ آحاد مردم است؛ حال چه ملک اختصاصی آنان باتد یا تراکتی؛ نه مالکی 
است، نه آحاد درآمده ملک عموم مسلمانان  ایی که با جنگ و غلبه، به زمینعمومی مثل 

ق اباحۀ مالکی وجود ندارد؛ زیرا مالکِ ؛ چه آنکه اساساً در چنین زمین1آنان  ایی امکان تحق 
ف در چنین « مسلمانان»، عنوان  ازمین  این نو است و قطعاً برای تخصی که قصد تصر 
س در   اییزمین دارد امکان استیذان از مالک، یعنی عموم مسلمانان وجود ندارد. تار  مقد 

چنین مواردی، اختیار امور را به حاکم تر  واگذار نموده تا آن دسته تصمیماتی را که به 
خاذ نماید  ازمیناست دربارۀ این دسته  مصالح عمومی مسلمانان . لذا جواز یا عدم جواز 2ات 

ف در این نو    بستگی به تجویز یا منع حاکم تر  دارد.  ازمینتصر 
ای که ملک خصوصی افرادند قائل  ای گستردهاین ممکن است در آینده دربارۀ زمین بنابر

ف گردیم؛  ف در ای نداراین مطلب ملازمه امابه جواز تصر   ایی که با زمیند با اینکه تصر 
را نیز تجویز کنیم. و بالعکس، ممکن است در  جنگ و غلبه به ملک مسلمانان درآمده

ف تویم؛ زمین ف این مطلب ملازمه اما ای خصوصی قائل به منع تصر  ای ندارد با اینکه تصر 
ف در این را نیز منع نماییم؛ چرا که جواز  ای حاصل از جنگ و غلبه زمیندر  یا منع از تصر 

 صرفاً به تصمیم حاکم تر  و ملاحظۀ مصالح عمومی مسلمین بستگی دارد.  ازمیننو  

 حرج
، 4«گنواه»یعنوی تنگوی،  3«ضویق»مشترک لفظی بین چند معنا است؛ از جملوه:  «حرج»واژۀ 

درخوتِ دارای تواو و بورگِ بوه  وم »، 1«تختۀ حمل جنوازه»، 2«تتر پرواری»، 5«تتر لاغر»

                                                      
 . 22-19صص، 4، جكتاب المكاسبتیخ انصاری، . ر. ک: 1
  .2، ح111-111صص، 15، جوسائل الشيعةحر عاملی، . ر. ک: 2
اد،  ؛432ص ،1ج ،اللغة جمهرةابن درید،  .3 ابن فارس،  ؛411ص ،2ج ،اللغة في المحيطصاحب بن عب 

 . 51ص ،2ج ،اللغة مقاييس معجم
   .315ص ،1ج ،الصحاحجو ری،  ؛12ص ،3ج ،العين كتابفرا یدی، .4
 .45ص ،4ج ،اللغة تهذيباز ری، . 5
 .11ص ،3ج ،العين كتابفرا یدی،  .2
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مد   اول. روتن است که از بین این معانی، معنای 3«یک نو  مرکب مخصوص زنان»، 2«تنیده
أَضْویَق »تر تفسیر کورده و آن را معوادل را برخی از لغویان دقیق اول مین معنای  امانظر است؛ 

بر  ر سختی و ضیقی صادق نیست؛ بلکه « حرج». بر این اساس، عنوان 4اندقرار داده« الضِیق
تودیدتر از  ،«حورج»تود. در برخی روایوات نیوز گفته می« حرج» ای تدید ه سختیفقط ب

ََ »فرماید:حضرت می بُرید عِجلی ۀتمرده تده است. در صحیح« ضیق» هُ تَبَوارَ لَمْ یَجْعَلِ اللَّ
یقِ  ینِ مِنْ حَرَجٍ فَالْحَرَجُ أَتَدُّ مِنَ الضِّ گان قدما نیز بوه در کلمات برخی از بزر 5«.وَ تَعَالَی فِي الدِّ

قورار « ضیق»را معادل « حرج»اینکه برخی از کتب لغت  اما. 2این مضمون تصریح تده است
اند منافات ندارد؛ چرا کوه آنهوا در دانسته« أضیق الضیق»اند، با سخن آن دسته که حرج را داده

ات آن نبوده شترک لفظوی م« حرج»اند؛ چه آنکه واژۀ صدد بیان معنای دقیق حرج و تبیین جزئی 
که گذتت، معانی دیگری نیز دارد. این لغت تناسان در صودد بودنود در تومار است و چنان

اینکوه معنوای دقیوق  امااتاره کنند؛  هالجملدارد، به معنای ضیق نیز فیمعانی دیگری که حرج 
اند. بر خلاف آن دستۀ آن،  رگونه ضیقی است و یا درجات تدید ضیق، در صدد بیان آن نبوده

به تبیین دقیق معنای  توجهاینان با  .اند، نه مطلق ضیقدانسته« أضیق الضیق»دیگر، که حرج را 
ت در واژهواژگان، حرج را معنا کرده  ا است. اند؛ مخصوصاً ابو  لال عسکری که بنایش بر دق 

 در خلال مقاله توضیح بیشتری در این زمینه خوا د آمد. البته
حرج »تود؛ تقسیم می« حرج نوعی»و « حرج تخصی»مِ از یک نگاه به دو قس« حرج»

ف، انجام تکلیفی، حرجی باتد؛  «تخصی حرج » امابدین معناست که برای تخص مکل 
ف« نوعی حرج »ن در نو  موارد، انجام تکلیفی، حرجی باتد. ابدین معناست که برای نو  مکل 

ف «تخصی و به ایشان ابلاغ ن جعل ارافع تکلیف است بدین معنا که تکلیف برای مکل 
حرج »تود، برخلاف زا باتد رفع میلکن از  ر کسی که برای تخص او حرج ؛گرددمی

                                                                                                                             

  .432ص ،1ج ،اللغة جمهرةابن درید، . 1
  .314ص ،1ج ،الماء كتاب؛ ازدی، 144ص ،2ج ،اللغة مقاييس معجمابن فارس، . 2
 .45ص ،4ج ،اللغة تهذيباز ری،  .3
  .311ص ،اللغة في الفروق؛ عسکری، 44ص  مان،. 4
  .4، ح191ص ،1ج ،الكافيکلینی،  .5
  .212ص ،1ج ،القمي تفسير ،. القمي2
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 1تود.که از باب دفع، از  مان ابتدا مانع از جعل یا ابلاغ تکلیف می «نوعی
س برای نو   فانبه عنوان مثال در باب وضو، تار  مقد  در نو  موارد، حرجی ندیده  مکل 

فی که وضو  اما ؛ا جعل و ابلاغ نموده استاست، لذا وجوب ر در عین حال برای  ر مکل 
 ا در در صوم مریض، چون در غالب مریض اماتود؛ گرفتن حرجی باتد از او مرتفع می

 ده است.کرغالب موارد حرج دیده است از اساس وجوب را برای مریض جعل ن

 عُسر
ت»و  3«صعوبت»، 2«ضیق»در لغت به معنای « عسر» یعنوی سوختی، تفسویر توده  4«تد 

و « یسور»و « عسر»قرار داده تده است. مقابله بین  2«سهولت»و  5«یُسر»است و در مقابلِ 
ات این دو، بار ا در قرآن صورت گرفته است  . 1مشتق 

، به مانند واژۀ «نفی عسر و حرج»در قاعدۀ « عسر»داتت که مراد از واژۀ  توجهباید 
ت؛ بلکه مرتبۀ بالاتری از آن مراد است؛ چرا که غالب ،  رگونه ضیق و سختی نیس«حرج»

و اساساً به  مین جهت به -کم مقدار کمی سختی دارد تکالیف برای نو  مردم دست
توان به تردید نمیو بی -اندیعنی چیزی که دارای کُلفت و سختی است نامیده تده« تکلیف»

کشید؛ چه آنکه ثبوت این تکالیف از این  مه تکلیف دست « نفی عسر و حرج»استناد قاعدۀ 
م و قطعی است. در نتیجه برای تحفظ بر تکالیف تر  یکی از دو گزینه  در تریعت مسل 

مات تخصیص بزنیم « نفی عسر و حرج»رو است؛ یا آنکه قاعدۀ پیش ۀ واجبات و محر  را با ادل 
بلکه فقط  ؛نشود ییفتکل ر را مراتب بالای سختی بدانیم تا تامل و حرج یا آنکه مراد از عسر 

                                                      
  .249، صالرسائل التسعآتتیانی، . ر. ک: 1
 .51، ص2، جتهذيب اللغةاز ری، . 2
 .319، ص4، جةمعجم مقاييس اللغابن فارس، . 3
 .444، ص3، جكتاب الماءازدی، . 4
  .44، ص2، جتهذيب اللغةاز ری، ؛ 322، ص1، جكتاب العينفرا یدی، . 5
  .115، ص2، ججمهرة اللغةابن درید،  .2
هُ بَعْدَ عُسْرٍ  (؛241ه، آیۀبقر)سورۀ  مَیْسَرَةٍ  فَنَظِرَة  إِلیوَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ مانند:. 1  یُسْراً  سَیَجْعَلُ اللَّ

هُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لَا یُرِیدُ بِکُمُ (؛ 5آیۀ ،ترح)سورۀ  فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً  (؛1، آیۀطلاق)سورۀ  یُرِیدُ اللَّ
  .(۵۸۱)سورۀ بقره، آیۀ الْعُسْرَ 
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. راه نخست باطل است؛ چون تعداد تامل تکالیفی تود که از سختی بالاتری برخوردارند
ماتِ  م در تریعت  واجبات و محر  در چنین تخصیصی ارتکاب بسیار زیاد است و مسل 

تود. البته برخی بین ن میمستهجن است. با بطلان راه اول، طبعاً راه دوم متعی  « لاحرج»
« عسر»را مرتبۀ بالاتری از « حرج»اند و تده قائل به اختلاف مرتبه« حرج»و « عسر»

 گیرد. ر نبوده و مورد بحث قرار نمیاین جهت، در مقالۀ حاضر مؤث   .1انددانسته
« ج از حد  طاقتوخر»در این قاعده به معنای « حرج»و « عسر»تایان ذکر است که 

یک « نفی عسر و حرج»قاعدۀ  اماعقلی است؛  یک قاعدۀ« نفی تکلیف بما لا یطاق»نیست. 
قاعدۀ ترعی است که امتناناً جعل تده است؛ و لذا اگر تار  تکالیف عسری و حرجی را بر 

     دانست.داد، عقل آن را قبیح نمیعباد قرار می

 مالکی هشرعی از اباح هامکان سنجی انفکاک اباح
فترعی که آتکار تد پژو ش حاضر به ارزیابی جواز چنان و «  ای گستردهزمین»در  تصر 

 یِ از جوواز تورع یسوندهمقصوود نوپوردازد و  ا میبدون اجازۀ مالکانِ آن «رود ای بزرگ»
ف است که تار  حکم  ییمالک، جا ۀ ای گسترده و رود ای بزرگ بدون اباحدر زمین تصر 

ف کرده باتد و  ۀاو اباح ی  ول یامالک  ینکهبدون ا ،اباحه کرده است به قلباً راضوی بوه  یاتصر 
ف در  موالکیاز اباحوۀ تورعی انفکواک و جودایی اباحوۀ  ادعانتیجۀ این  باتد. دیگران تصر 

که در جهت مقابل، در مثول است؛ چنان «رود ای بزرگ»و «  ای گستردهزمین»خصوص 
توار   ،هاباحۀ مالکی از اباحۀ ترعی جدا تده است. پس با وجود اباحوۀ مالکانو ،محجور

فاجازۀ  نداده است. پرسشی کوه ممکون اسوت خودنموایی کنود امکوان بوروز چنوین  تصر 
 انفکاکی است که لازم است طی نکات زیر پاسخی درخور بدان داده تود:

ق اباح یکی اباحۀ مالکی: یکمنکتۀ  ت و تأثیری که ؛ ولی است یترع ۀاز اسباب تحق  سببی 
ق اباحۀ ترعی دار ق  ،د در حد  اقتضا استاباحۀ مالکی در تحق  ه؛ لذا برای تحق  ت تام  ی  نه عل 

 محققو چه بسا اباحۀ مالکی  لازم استموانع نیز نبود ط و یترافرا م بودن اباحۀ ترعی 
نگردد؛ مثل  محققط یا وجود مانعی، اباحۀ ترعی ایترفرا م نبودن  مۀ به جهت  اما ؛باتد

                                                      
  .245، ص1، جالعناوين الفقهيةمراغی، . ک: . ر1
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 .مُکرَه وسفیه  ،بالغنا ،اباحۀ مالکی را ن
ق  مۀ تروط و : ابنکتۀ دوم انحصاری  علت، انعیم نبود  یچاحۀ مالکی در فرض تحق 

ممکن است در لذا بلکه تنها یکی از علل و اسباب اباحۀ ترعی است؛  یست؛اباحۀ ترعی ن
ف دربارۀمواردی، اباحۀ ترعی  نکه اباحۀ مالکی آبدون  ،باتد محققدر مال مالک  تصر 

 باتد.  وجود داتته
 «لاحرج» هدمستند قاع

نفی »یا به عبارت دیگر، قاعدۀ « لاحرج»قاعدۀ  یتحج  و ی حاکم بر مقاله، پذیرش امبن
ات این قاعده  ،است« و حرج عسر بدین معنا که فارغ از اختلافاتی که در گستره و جزئی 

ت بدانیم. آنوجود دارد، اصل  م  را حج  فقها  میاناصل این قاعده، تقریباً از قواعد مسل 
که در کتب قواعد فقهی ذکر  آنتایسته است به تعدادی از مدارک و مستندات  اما ؛1است
 اتاره گردد: در نهایتِ اختصار، 2اندتده

ینِ مِنْ حَرَجٍ آیات تریفۀ  لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ  مٰا یُرِیدُ اللّٰهو  مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ
 .3دارندقاعده دلالت  این ربی ببه خو الْیُسْرَ وَ لٰا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ یُرِیدُ اللّٰه بِکُمُ و  حَرَجٍ 

د  افزاید، استشهاد حضرات معصومینمی آنآنچه بر وضوح  به این آیات در موارد متعد 
که علاوه بر  تودنمونه از آنها اتاره می یک، به ادامهبرای رفع احکام حرجی است، که در 

عبد الِعلی صحیحۀ  :4کندنیاز میانی آنها محقق را از ارزیابی سندی بیاعتبار سندی، فراو
ت وضو با این ترایط، از امام  که ناخنش افتاده ومولی آل سام  بر آن ضمادی نهاده بود و از کیفی 

ه عز  و جل  »فرمودند:  سؤال نمود، و حضرت در پاسخ صادق  ؛یعرف  ذا و أتبا ه من کتاب الل 
 : ه عز  و جل  ینِ مِنْ حَرَجٍ قال الل   . 5«امسح علیه ،مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ

                                                      
د مجا د، 1  .321، صحاشية على رسالة في المواسعة و المضايقة؛ مامقانی، 242، صكتاب المناهل. ر. ک: سی 
 ،1ج، الفقهيّة القواعد ،؛ بجنوردی245-242صص ،1ج ،الفقهية العناوينمراغی،  به عنوان نمونه؛ ر.ک:. 2

  .253-251صص
، . به ترتیب: سورۀ 3  .145آیۀ، هبقر؛ سورۀ 2سورۀ مائده، آیۀ؛ 14آیۀحج 
  .5، ح212؛ و ص14، ح123ص ؛ و11، ح154ص ؛ و5، ح152ص ،1، جالشيعة وسائل. برای نمونه، ر. ک: عاملی، 4
 ،الشيعة وسائلعاملی،  ؛21، ح323ص ،1ج ،الأحكام تهذيبطوسی،  ؛4، ح33ص ،3ج ،الكافيکلینی، . 5

 . 5، ح424ص ،1ج
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که نویسندۀ این  1انددر اصل قاعده و مستندات آن مناقشاتی نموده انبرخی از معاصر البته
 و ثبوت اصل قاعده را به عنوان اصل موضوعی پذیرفته است. یستمقاله در صدد بررسی آنها ن

 ی در مسألهلوّااصل 
فمناسب است پیش از بررسی جواز  مقتضوای رود ای بوزرگ و گسترده  ای در زمین تصر 

با مشکلی مواجه « لاحرج»ی تبیین تود. در صورتی که به  ر دلیل، استناد به قاعدۀ لاو  اصل 
 ی عمل نمود.لاو  تد باید به مقتضای اصل 

 دیگریعقلی: حکم عقل به قبح تصرّفِ بدون اذن در مال لی اوّ. اصل ۱
ف بدون اذن در مال  ً  دیگرانعقل، تصر  حکوم به قوبح آن  را از مصادیق ظلم دانسته و مستقلا 

ت این  کند.می را حکم عقول فطوری  که صاحب جوا ر آنتا آنجاست حکم وضوح و قطعی 
ت تخص بدین ترتیب  .2دانسته است ثابت تود تا عقل بوه لوزوم اذن تنها کافی است مالکی 

ف در مال وی حکم نماید. ت دیگری   ا و رود ا،در زمین گرفتن از مالک جهت تصر  مالکی 
فِ بدون اذن در موال غیور و به دنبال آن، مفروض کلام است  جریوان حکم عقل به قبح تصر 

بوه حرموت  تووانیعقل و حکوم تور ، م یحکم قطع ینبه ملازمه ب توجهبا  یابد؛ بلکهمی
فات  ینا یترع ف بحکم تصر   ای گسترده و رود ای بزرگ اذن در زمین دونکرد. پس تصر 

 .حرام است یزبلکه ترعاً ن یح،نه تنها عقلًا قب لک دیگری،مثل  ر م
حکم عقلی صرفاً در فرض نهی و اعلام نارضایتی و یا علم به کرا ت که این ناگفته نماند 

علم به رضایت او نداتته باتد کافی نیز اذن نگیرد و از مالک که  بلکه  مین مقدار ؛مالک نیست
ف موضو  پیدا کند. این نکته، از فرمایشات فقها نیز به وضوح  است تا حکم عقل به قبح تصر 

ف سبب  ،یا علم به رضای مالک باتدبدون اذن که  را یقابل استفاده است؛ زیرا ایشان صِرف تصر 
ف دانست ف یا مورد کرا ت بودن آن ینه منه ،اندهحکم عقل به قبح تصر   .3را بودن تصر 

                                                      
  .341، ص4، جمنتقى الأصول روحانی، .1
 . 243، ص4، ججواهر الكلامنجفی، . 2
ی،  . ر. ک:3 مۀ حل  قین؛ 21، ص9، جمختلف الشيعة مو، ؛ 44، ص1، جتذكرة الفقهاءعلا  إيضاح ، فخر المحق 

  .119، ص12، ججامع المقاصدکرکی، ؛ 245، ص2، جالفوائد
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ف ند د؛ ین حکم عقل، اچرا که  این حکم عقل تا زمانی است که تار  خود، اجازۀ تصر 
 اند: تنجیزی و تعلیقی.احکام عقلی دو دسته. باید دانست که نه تنجیزی ،تعلیقی است یحکم

به چیزی نیست و  بستهی نداتته و یحکمی است که  یچ تبصره و استثنا حکم عقلی تنجیزی
مانند حکم عقل به  ؛گردد و  میشه و در  مه جا ثابت استتحت  یچ ترایطی نقض نمی

دیگر  چیزیحکمی است که بر  ،حکم عقلی تعلیقیدر مقابل،  استحالۀ اجتما  نقیضین.
ق  ق آن  بااست و معل  ت میچیز تحق  ق  د و رسبه فعلی  نیز حکم عقلی تعلیقی علیه، با نبودن معلَّ

ت  تکلیف معلوم بالإجمال که  بامانند حکم عقل به قبح مخالفت احتمالی  ؛رسدمینبه فعلی 
ق بر آن است و است یک حکم عقلی تعلیقی  ،اصولدانشیان بسیاری از  به باور وابسته و معل 

  که تار  اجازۀ مخالفت احتمالی ند د.
فحکم عقل ب ق بر  است کهیک حکم تعلیقی  در اموال دیگران نیز ه قبح تصر  وابسته و معل 

ف در مال دیگران ند دتار   آن است که اصلی الک در حقیقت م؛ چرا که اجازۀ تصر 
ت و سلطۀ بر اموال، زمانی اعتبار دارد که خداوندِ  خداست و اساساً از نظر یک متشر  ، مالکی 

تی اعتبار در لذا  .نمایدرا اعتبار  مالک الملوک آن مواردی مثل خمر و خنزیر که تار  ملکی 
عین نیز ملک نبوده و احکام ملک  ف ب-نکرده، از نظر متشر  را  -اذن دوناز جمله حرمت تصر 

کند که آیا تار  می توجهعقلِ تخص متشر   ابتدا به این  بر این اساس، .کنندبر آن بار نمی
س، در فلان مورد اساساً م ت اعتبار نموده است یا خیرمقد  ت،  و بر ؟الکی  فرضِ اعتبار مالکی 

طور که عقل در مثل خمر و پس  مان ؟احکام ملک را لازم دانسته استرعایت  میزانتا چه 
فِ بدون اذن را قبیح نمی ت را اعتبار کرده داند،خنزیر، اساساً تصر   در مواردی که تار ، مالکی 

فکه لزوم -را  یکی از آثار و احکام آن اما است؛ جعل  -باتد اذن گرفتن از مالک برای تصر 
ف بدون اذن نخوا د کرد.است نفرموده    ، عقل حکم به لزوم استیذان و قبح تصر 

ف در زمین نتیجه آنکه است  آنبه  بسته ای گسترده و رود ای بزرگ حکم عقل به قبح تصر 
ف ب ۀ جواز تصر  وگرنه حکم عقل  ،ناتمام باتد -«لاحرج»از جمله قاعدۀ -مالک ذن دون اکه ادل 

ف بدون اذن ثابت نشود، حکم روی، به  ر  امامنتفی خوا د بود.  مادام که دلیلی بر جواز تصر 
ف، به عنوان اصل  ف و به تبع آن، حرمت ترعی تصر      .پابرجاستی لاو  عقل به قبح تصر 
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  دیگرینقلی: نصوص شرعی حرمت تصرّف بدون اذن در مال ی لاوّ . اصل۲
فِ بدون اذن در مال  فراوانیآیات و روایات  دلالوت دارد کوه تنهوا بوه دیگران بر حرمت تصر 

 : تودمیاتاره  از آن  ایینمونه
کُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْ آیۀ تریفۀ  در .۵ ذِینَ آمَنُوا لَا تَأْ هَا الَّ بَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ یا أَیُّ

تَرَاضٍ مِنْکُمْ 
کل، خصوص خوردن مصطلح امراد از از اکل مال دیگران نهی تده است.  1

ف است ؛نیست ؛ لذا معنای آیه این 2بلکه طبق تصریح برخی بزرگان، کنایه از مطلق تصر 
ف ن ف در قالب تجارتی نکه آمگر  کنید؛است: به تکل باطل در اموال یکدیگر تصر  این تصر 

 از روی رضایت طرفین باتد.
فِ   ای گسترده و رود ای بدون اذن در زمین ممکن است اتکال تود که باطل بودنِ تصر 

ۀ  استناد روتن نیست وبزرگ  ک به عام در تبهۀ مصداقی  ف، تمس  به آیه برای اثبات حرمت تصر 
فِ  بودنِ  ترعی باطل و حرام باید گفت: پاسخخود دلیل است. در   ای بدون اذن در زمین تصر 

ه قابل دسترسی گسترده و رود ای بزرگ  از آیه قابل استفاده نیست و بدون ارزیابی دیگر ادل 
فات  تردیدیعرف و عقلا، به آنکه چ ؛روتن و ثابت است آنبودن باطل عرفی  نیست؛ اما تصر 

مانند به لوم است که در این خطاب نیز دانند و معرا باطل و قبیح می دیگریبدون اذن در مال 
جز ش ادرا بر مفا یم عرفی آنها حمل نمود و اگر تار  مر واژگانسایر خطابات ترعی، باید 

ت؛ « بالباطل»در  «باء»کند فرقی نمی تنبیه نماید.بدان باید  این باتد برای مقابله باتد یا سببی 
ف مقاببدین معناست که مقابله باتد، برای چون اگر  لِ  یچ و پوچ، در اموال یکدیگر تصر 

ف کنید نکنید و مبادا در مالِ  در مقابلش چیزی بی ارزش و پوچ بپردازید. با این  اما ؛غیر تصر 
 ای گسترده و رود ای معنا، قطعاً در محل  بحث نیز نهی ثابت است؛ زیرا اتخاص در زمین

انی بزرگ  ف مج  ف کردهتود گفت: در ، پس حتماً میکنندمیتصر  طبق  اند.مقابل  یچ، تصر 
ت  ف در مال یکدیگر  -مانند قمار-به سبب باطل  که معنا این است «باء»سببی  نکنید و تصر 

ف دارید -یتراضبا مثل تجارت -فقط با سبب حق   حال در محل  بحث، سبب  .جواز تصر 
 واز تود.مستثنا قرار گیرد و حکم به ج در دایرۀو تجارت اصلًا وجود ندارد تا  حق  

                                                      
 . 29آیۀنساء، سورۀ . 1
ف: »... 14، ص1، جحاشية المكاسب ی،. یزد2  «.لِن  الِکل کنایة عن کل  تصر 
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مسلم و لا  لا یحل  دم امْرِئٍ : »از حضرت رسول اکرم امام صادقدر گزارش . 2
 روایتو  2«مسلم إلا  بطیبة من نفسه لا یحل  مالُ امْرِئٍ » و نبوی معروفِ  1«ماله إلا  بطیبة نفسه

فَ في مال غیره : »مروی  از حضرت صاحب الزمان حَدٍ أَنْ یَتَصَرَّ
َ
و  3«بغیر إِذنهلا یَحِلُّ لِِ

ت مال مسلمان، و بلکه روایات دیگری که قریب به  مین مضمون ی  -اند، حکم به عدم حل 
غیر مسلمان، بدون اذن و طیب نفس وی تده و تنها عنصری که مال غیر را  -بق روایت اخیرط

ف قرار داده تده استحلال می  ،لذا نه تنها در فرض نهی مالک ؛کند رضایت و اذن او به تصر 
ف نمود. نبوددر فرض حتی  بلکه    اذن و رضای وی نیز باید حکم به حرمت تصر 

طون علی أموالهم» نبوی معروفِ  روایت. ۷ ط بر ت 4«الناس مسل  دلالت  بر اموالشانمردم سل 
ف در اموال  وا این سلطه صرفاً از جهت مختار بودن در ان دارد. مانند بیع، اجاره،  به، -تصر 

ف در  ،بلکه از این جهت نیز سلطه دارند که دیگری بدون اذن ؛نیست -عاریه و ... حق  تصر 
ف ب لذا فقها در  است؛ سازگارمالک نااذن، با سلطۀ  دوناموالشان را نداتته باتد؛ زیرا جواز تصر 

ف در مال غیر جای جای فقه   5اند.نمودهناد است این روایتبه  برای اثبات حرمت تصر 
ف بلاو  ، اصل رواییبه نصوص  این با توجه بنابر اذن در  دونی از نظر تر  نیز حرمت تصر 

 که خلاف آن ثابت تود. آنمگر  است؛ ای گسترده و رود ای بزرگ اموال غیر و از جمله، زمین

 رگهای گسترده و رودهای بزدر زمین تصرّفو جواز « لاحرج» هقاعد
 وای گسوترده و رود وای بوزرگ، بوه که در مقدمه اتاره تد، فقهای بسویاری در زمینچنان

ف در این امووال،  :این ادعا که ااند بکرده استناد« لاحرج»  اذن گورفتناگر بنا باتد برای تصر 
ف ممنو  باتد، حرج لازم میآناز مالک لازم باتد و بدون  آید؛ چرا که از دیربواز در ، تصر 

ف تودند و و مراتعوی کوه ملوک دیگوران بووده مواجوه می  ازمینن با ابسیاری از سفر ا مکل 
تناختند یوا را نمی  ازمینن اکه یا مالکه آنر نبوده است؛ چس  ن برای آنها میااستیذان از مالک

                                                      
 . 213، ص1، جالكافيکلینی، . 1
 .141، صالمسائل الصاغانيّة ،. تیخ مفید2
 .3، ح234، ص24، جوسائل الشيعةعاملی، . 3
 . 99، ح222، ص1، جعوالي اللئالي. إحسائی، 4
، مفتاح الكرامةعاملی، ؛ 94، صحاشية مجمع الفائدة ،؛ بهبهاني354، ص9ج، مجمع الفائدةاردبیلی، . ر. ک: 5

د مجا د؛ 93، ص11ج  .251، صالبيع -أنوار الفقاهة ،؛ حسن کاتف الغطا541، صكتاب المناهل، سی 
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بوه جهوت وسوعت و   وازمیناز ایون و اجتناب  در دسترس نبودند و از طرفی عبور نکردن 
تابرای مسافر  ازمینگستردگی  چنوین بورای نمواز گوزاردن نیوز بوه  م .زا بوده استن مشق 

ف در این  احتیاج مبرم وجود داتته است؛ چرا که در بسیاری از اوقات اجتناب   ازمینتصر 
بورده و  ا وقت می ای گسترده و رسیدن به وطن یا یک مکان مباح دیگر ساعتاز این زمین

 ه است. دتیچه بسا سبب فوت وقت نماز م
 ا آمده است؛ چرا که در مسافرتدر رود ای بزرگ نیز مشکلاتی مشابه به وجود می

 است. در مسافرت ای گذتته، امکان حمل آب به اندازۀ کافی نبوده در زمان اً خصوصم
 ی، تطهیر بعد از قضاکردنغسل  ،به آب، مانند نوتیدن، وضو گرفتن گونینیاز ای گونه

باتد  آنهاگوی  مۀ پاسخای که هآمده که امکان حمل آب به اندازجود میحاجت و غیره به و
یا برای   ا با اینکه معمولاً نِ این آبالذا وجوب استیذان از مالک .معمولًا نبوده و نیست

که به مقتضای قاعدۀ  استاند و یا در دسترس نیستند، یک حکم حرجی ن مجهولامسافر
    1تود.برداتته می« لاحرج»

ف در » که اندکرده ادعااستدلال نموده و « لاحرج»به مراد کسانی که  اید دانستب اگر تصر 
 ،، حرج نوعی و غالبی است«آیدحرج لازم می ، ای گسترده و رود ای بزرگ حرام باتدزمین

 حرجمقتضای . 2اندکه برخی از ایشان به این مطلب تصریح نمودهچنان،؛ نه حرج تخصی
ف در زمیناین است که نوعی   ای گسترده و رود ای بزرگ از اساس جعل نشده حرمت تصر 
ف در این  کسانینسبت به حتی  ،باتد برایشان سخت و   ا و رود ازمینکه اجتناب از تصر 

و یا نجاست حدید و یا وجوب بیمار برای مسافر و  روزهمانند وجوب - ؛حرجی نیست
ت و عسر و حرج  مگیمسواک که  ف دن در حق  ی بوبه جهت مشق  ن از  مان ابتدا انو  مکل 
نه اینکه مانند وضوی حرجی باتد  ؛-اند و یا دستور به ابلاغ آنها داده نشده استجعل نشده

ف ، به مرحلۀ جعل و ابلاغ رسیده باتد و فقط به تکل یستن حرجی ناکه چون برای نو  مکل 
 موردی، از  ر تخصی که برایش حرجی است برداتته تده باتد. 

                                                      
جعفر کاتف الغطا،  ؛312، ص2ج ،الحدائق الناضرةبحرانی،  ؛233، ص11، جملاذ الأخيارر. ک: مجلسی،  1

  .49ص ،البيع- الفقاهة أنوار؛ حسن کاتف الغطا، 155، ص1، جغنائم الأيّامقمی،  ؛49، ص3، جالغطاءكشف 
 .49، ص3، جكشف الغطاءکاتف الغطا، جعفر . 2
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 در مسأله« لاحرج»استدلال به رزیابی ا
جهات زیادی محل  بحث و نزا  اسوت کوه برخوی از ایون جهوات، در « لاحرج»در قاعدۀ 

ر بوده و بدون  ر نیست. نویسنده در  بدان توجهمسألۀ ما نیز مؤث  دستیابی به نتیجۀ مطلوب میس 
در اثبوات « لاحورج»ادامه به  ر یک از این جهات اتاره نموده و به بررسوی جریوان قاعودۀ 

فجواز   پردازد.بدون اذن مالکان آن میرود ای بزرگ و گسترده  ای در زمین تصر 

 «لاحرج»متنانی بودن ا .۱
ت جعل تده است  دفبه « لاحرج»به تصریح بسیاری از فقها  مانند حدیث  1؛امتنان بر ام 

به این نکته، اسوتدلال  توجهبا  .و بسیاری از قواعد و اصول امتنانی دیگر «لا ضرر»و  «رفع»
که بوا تطبیوق آن قاعودۀ  استو یا  ر قاعدۀ امتنانی دیگر، زمانی صحیح « لاحرج»به قاعدۀ 

؛ چه آنکه در این صورت، نقض غرض رو داز جهت دیگری خلاف امتنان لازم نیای ،امتنانی
چه تار  بخوا ود بوه چنان 2رود ای بزرگ ادعا تده استو گسترده  ای زمین. در د دمی

ت، نفی اغرض امتنان بر  ف بدون اذن در کرده و  یحرجحکم م  وت تصر  را اموال برخی از ام 
نیوز از  موین  رود وا وا و زمیننِ ایون ااباحه نماید، نقض غرض نموده است؛ چرا که مالک

ت  لذا بوا عنایوت بوه اینکوه. استن او این اباحۀ ترعی، بر خلاف امتنانِ در حق  مالک اندام 
 ترایطیدر چنین « لاحرج»که  تودمیانسته محال است تار  حکیم نقض غرض نماید، د

، خولاف «لاحورج»وضوی حرجی که از جریوان  و روزهدر اموری مثل  آری،جریان ندارد. 
 اتکال است.بی« لاحرج»استناد به آید و نقض غرض لازم نمی امتنان

 قابل تقریب است: تکلن است، به دو انکه اباحۀ ترعی، بر خلاف امتنانِ در حق  مالکدلیل آ
يب  ف در این «لاحرج»اگر بنا باتد به حکم  :اولتقر ، به صورت  ا و رود ازمین، تصر 

انی و بدون عوض مباح تود تابر خلاف امتنان در حق  مالک ،مج  اند ن که خود نیز از  مین ام 

                                                      
، ةعشرالقواعد الستّ جعفر کاتف الغطا،  ؛93، ص3، جالحدائق الناضرة. به عنوان نمونه، ر. ک: بحرانی، 1

؛ 443-۴۴2صص ،5ج ،الوثقى العروة مستمسك؛ محسن حکیم، 194، صامعوائد الأيّ ؛ نراقی، 34ص
 .499ص ،2ج ،الطهارة -المنهاج مصباح؛ محمدسعید حکیم، 413ص ،2ج ،الأحكام مهذّب، سبزواری

؛ 443-۴۴2صص ،5ج ،الوثقى العروة مستمسكحکیم،  ؛243ص ،4ج ،الكلام جواهرنجفی،  . 2
 .499ص ،2ج ،الطهارة كتاب-المنهاج مصباح ،حکیم؛ 413ص ،2ج ،الأحكام مهذّب ی،سبزوار
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استفاده منافع آنها از اگر  . پسمحترم دانسته است ران انااموال مسلمتار  زیرا  بود؛خوا د 
این لذا صاحب جوا ر به کاتف الغطا که در گردد.  باید در مقابل آن، عوض پرداختتود 

چنین اقتضائی « لاحرج» گونه اتکال نموده که:این کرده است، استناد« لاحرج»مسأله، به 
انی و بدون عوض حلال نماید.اناندارد که اموال مسلم   1ن را مج 

ف در تود که: مد   اتکالگونه ممکن است در این تقریب این انی بودن تصر   ا زمینعا مج 
ف در  ؛نیست و رود ا عا تنها این است که تصر  رگ بدون اذن و رود ای بز  ازمینبلکه مد 

این منافاتی ندارد با اینکه  .ن آنها مباح است و نیازی به اذن گرفتن از مالکان نیستامالک
فِ بدون اذن را مباح دانستپس می.پرداخت عوض نیز لازم باتد اناً  ؛توان تصر   ؛ولی نه مج 

یا مقداری  وضو بگیرد اندیگررود خوا د از این کسی که مثلًا می بنابر .عوضدر مقابل بلکه 
واجب است که پول آب را به وی  اما ؛بنوتد، گرچه لازم نیست از مالک اذن بگیرد آن از

ف اجرتی در نظر اگر عُ  ؛خواندبد د، و یا کسی که در ملک دیگری نماز می قلا برای این تصر 
ف خود را به وی بپردازد. جرةاگیرند، واجب است می حکیم پس از نقل  محققالمثلِ تصر 

 محققنیز را آن مشابه  2 مین اتکال را بیان فرموده است.پاسخ به او صاحب جوا ر، در  کلام
ر بیان کرده است.  3حسینی تب 

عا در مسأله، »است؛ زیرا اینکه گفته تود:  درستنا این اتکال به باور نگارنده مد 
ان ف در  یمج  عا تنها ا یست؛و رود ا ن  ازمینبودن تصر  ف در است که تصر   ینبلکه مد 
به اذن گرفتن از مالکان  یازی ا و رود ای بزرگ بدون اذن مالکان آنها مباح است و نزمین

ف،  حکم بهان بعد از آن چه آنکه؛ استسازگار نا، با ظا ر کلمات فقها «یستن جواز تصر 
هاین ظا ر  اند.سخنی نگفتهلزوم پرداخت عوض  دربارۀ ف مجانی است،روی   ، جواز تصر 

ر می ن بوده است. افعمل مکل  مرجع آن دسته از کتب فقهی که  اً خصوصمدادند؛ وگرنه تذک 
فات زوجه در و تصر   هالمار  برخی از فقها این مسأله را در ردیف مسألۀ حق   آنکهدیگر  تا د

نیز  .لازم نیست هالمار  در حق  پرداخت عوض  تکبی و 4انداموال زوج و امثال آنها قرار داده

                                                      
 .243ص ،4ج ،الكلام جواهرنجفی، . 1
 . 443ص ،5ج ،الوثقى العروة مستمسكحکیم،  .2
ر،  .3   .141ص ،2ج ،الوثقى العروة شرح في الأبقى العملتب 
؛ احسایی، 41، صالقواعد نضد؛ سیوری، 141ص ،1ج ،الفوائد و القواعد. به عنوان نمونه ر.ک: تهید اول، 4
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و  2اندرا سیره دانسته دلیلو بلکه برخی از آنها تنها  1اندری از فقها به سیره استدلال کردهبسیا
انی است. روتن است که سیره بر جواز تصر    ف مج 

ف در مال  نفس تقريب دوم: بر خلاف امتنان  ،بدون اذن مالک آن مباح باتد دیگریاینکه تصر 
انی نباتد و پرداخت گرچه - مالک است رب ؛ زیرا مقتضای حرمت مال -عوض لازم باتدمج 

اناً انامسلم ک اعتبار نموده است تنها این نیست که در مالشان مج  ن و سلطنتی که تار  برای ملا 
ف نشود ف نشودرا  م اقتضا می بلکه این ؛تصر  با ولو  ،کند که بدون اذنشان در اموالشان تصر 

 ا و رود ا بدون اذن مالکان آنها ف در زمینعوض. حال که ثابت تد اباحه و رفع حرمت از تصر  
با  این حکم تواندنمیدیگر پس  ؛عوض باتدبا اگر حتی  ؛استنسبت به مالکان بر خلاف امتنان 

ت است و امری که بر خلاف امتنان « لاحرج»از  دف ؛ زیرا اثبات گردد« لاحرج» امتنان بر ام 
« لاحرج»اگر دلیل دیگری غیر از آری، آید. یوگرنه نقض غرض لازم م ،توداست با آن ثابت نمی

 محقق. آمداتکال نقض غرض لازم نمی داتتمیوجود نص  بر رفع حرمت  وسیره  ومثل اجما  
توان گفت ، میبر اساس این تقریب 3.اندبه این تقریب اتاره کردهبزرگان دیگری  وحکیم 

که از جریانش خلاف امتنان لازم -تنها در حقوق الله جریان دارد و در حقوق الناس « لاحرج»
  4تصریح نموده است.دان که محمدحسین کاتف الغطا بچنان نیست؛جاری  -آیدمی

 به رفع واجبات حرجی« لاحرج»اختصاص . ۲
ت نفوی حرقاعده این است که آیا « لاحرج» یکی از مباحث مهم در قاعدۀ موت در صولاحی 

مات حرجوی ر تنهوا واجبوات حرجوی را  اختصواص دارد ونکوه بوه واجبوات آا دارد یوا محر 

                                                                                                                             

 .514ص ،1ج ،الفقاهة مصباح؛ خویی، 21ص ،11ج ،الفقيه مصباح؛  مدانی، 44ص ،الفقهيّة الأقطاب
وحید ؛ 442، ص23ج، بحار الأنوار ؛  مو،233، ص11ج، ملاذ الأخيار ،مجلسی دوممانند:  .1

 ،رازی اصفهانی ؛155، ص1ج، الأيّامغنائم  ،میرزای قمی؛ 224، ص4ج، مصابيح الظلام ،بهبهانی
 .1، ص2ج، كتاب الصلاة ،ائینین؛ 321و  31صص، 2ج، تبصرة الفقهاء

، 5، جمستمسك العروة الوثقىحکیم، ؛ 243، ص4، ججواهر الكلامنجفی، ک: ر.به عنوان نمونه  .2
  .54-51صص، 13، جموسوعة الإمام الخوئيخویی، ؛ 442ص

 ،2ج ،الأحكام مهذّب سبزواری،؛ 443-۴۴2صص ،5ج ،الوثقى العروة مستمسكحکیم،  .3
  .499ص ،2ج ،الطهارة كتاب-المنهاج مصباح ،حکیم؛ 413ص

  .139ص ،الأعلى الفردوس ،کاتف الغطامحمدحسین . 4
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فه  1دارد.برمی رود ای بوزرگ و گسترده  ای زمیندر  « لاحرج»در استدلال به تأثیر این مؤل 
 است.و روتن کاملًا مشهود 

مات در این زمینه نگذاتته بلکه بسیاری از  ؛اندبسیاری از فقها فرقی بین واجبات و محر 
مات تصریح نیز نموده« لاحرج»آنها به جریان    .2در موارد حرج نوعیحتی  ؛انددر محر 

ه مات تفصیل قائل تده و  دیگرای عد  مات جاری « لاحرج»بین واجبات و محر  را در محر 
 .3اندتمرده« بناء فقها»تفصیل را  بجنوردی این محققحکیم و  حققکه مآنجا تا  ؛اندستهنندا

 ای پذیرد و در خلال مباحثی که دربارۀ زمیننمیاین تفصیل را خود حکیم  محققالبته 
 .4اً به این موضو  اقرار نموده استگسترده و رود ای بزرگ مطرح است ضمن

مات ب« لاحرج»جریان  نفی ر پایۀ مستنداتی است که لازم است برای ارزیابی در محر 
 ، بازخوانی توند.رود ای بزرگو سترده گ ای در زمین« لاحرج»استدلال به 

مات « لاحرج»که خود نیز قائل به عدم جریان -ان معاصر محققیکی از : اولبیان  در محر 
در  ،فرماید: در استعمالات قرآنی و رواییمی در تقریراتی که از ایشان منتشر تده است -است

این تعابیر لحاظ تده، افعال  تعلق، آنچه م«وضع علیه» و «کتب علیه»، «جعل علیه»ل امثا
یٰامُ مانند  ؛نه احکام ،است کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّ

کُتب علیکم وجوبُ »تعابیری مانند  اما. 5
یك تعبیر و  -نه فعل واجب ،، حکم وجوب قرار داده تده است«کُتِب» تعلقکه م-« الصیام

عل احکام یا کتابت احکام گرچه در اصطلاحات فقها تعبیر ج ند؛استعمال قرآنی و روایی نیست
لزام، در استعمالات عرفی امور وجودی ا تعلقم ،دیگر یرود. از سوو مانند آن به کار می

مه، در آیۀ تریفۀ  توجه. با عدمینه است،  ینِ مِنْ به این دو مقد  مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ
حَرَجٍ 

مات تود تعلقم 2  ؛جعل، حکم نیست تا تامل تمامی احکام اعم  از واجبات و محر 
لزام اسناد اِ نه عدمی؛ زیرا  ،جعل، فعل است و مراد از فعل نیز افعال وجودی است تعلقبلکه م

                                                      
  .2۲۲-224صص ،1ج ،الفقهيّة القواعد ی،بجنوردر. ک: . 1
من سراغ ندارم کسی ارتکاب تبهات غیر محصوره را تجویز کرده باتد؛ ولی به »فرماید: آتتیانی می .2

ک نکرده باتد« لاحرج»  (224-223صص ،5ج ،الفوائد بحر«. )برای تجویز آن تمس 
 .2۲۱-224صص ،1ج ،الفقهيّة القواعد، بجنوردی ؛241ص ،14ج ،الوثقى العروة مستمسك. حکیم، 3
 . 443ص ،5ج ،الوثقى العروة مستمسكحکیم،  .4
 .143 ۀبقره، آی ۀ. سور5
 .14 ۀحج، آی ۀ. سور2
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ت مگر بعضی از تروَ مانند صوم، که ضمائم وجودی مانند نی   ؛عدام و تروَ، عرفی نیستاَ به 
ینِ مِنْ حَرَج تعلقاین بیان، م . بااستدر آن لحاظ تده  فقط واجبات  مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ
مات که  ،اند خوا د بودکه افعال وجودی  1اند.عدام و تروکاَ نه محر 

 این بیان به باور نویسنده با اتکالاتی مواجه است:
ینِ مِنْ حَرَجٍ آیۀ تریفۀ  ؛اولاً  حرجی بر  ،ما در دین»فرماید: می مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ

فانو روتن است که افعال و اعمال « تما جعل نکردیم ت جعل ندارند؛ زیرا  مکل  اساساً قابلی 
ت جعل به معنای خلق را دارند ،بله .انداموری تکوینی ت جعل به معنای مد   اما ؛قابلی  قابلی 

ص است که مراد آیه، نفی ج. پس دننظر در آیه را ندار نه افعال  ،عل احکام حرجی استمشخ 
ت جعل را دارند و آیه به لسان حکومت، تبصرهحرجی؛ زیرا این احکام جعل به ای اند که قابلی 

پس منفی  ایم.کردهرا جعل ن اگر حکمی مستلزم حرج باتد ما آن البتهفرماید: احکام زده و می
اق نفی است افادۀ عموم نکرۀ در سی« حرج»ۀ واژحکم حرجی است، و از آنجا که در آیه، 

ای جعل ننموده است؛ گونه حکم حرجیخداوند  یچ معنای آیه چنین خوا د بود:نموده و 
 چه آن حکم حرجی، وجوب باتد و چه حرمت.

لق اینکه  ؛ثانیاً  قابل مناقشه  عدمینه  است،لزام، در استعمالات عرفی امور وجودی امتع 
 ؛لزام به ترکالزام به فعل و ا: گونه استتر  دو  نظرعرف و  م در  ظرلزام  م در نااست؛ زیرا 

 .توندمیواقع لزام ا تعلقعدام نیز ماَ  گیرند،قرار میلزام ا تعلقطور که امور وجودی مپس  مان
لق   اما ؛عداماَ نه  است،لزام، در استعمالات عرفی امور وجودی ابر فرض که بپذیریم متع 

 ،زجر است ،پذیریم؛ زیرا بنابر تحقیق، حقیقت نهی و تحریمنمی اختصاص آن به واجبات را
مثل ترب خمر، کذب،  ؛اندزجر، افعال وجودی تعلقو روتن است که م 2نه طلب ترک

مات نیز م ؛غیبت و امثال اینها اگر حتی  این بنابر اند.لزام، امور وجودیا تعلقپس در محر 
لزام، به افعال وجودی انه احکام و نیز بپذیریم که جعل و  اند،جعل، افعال تعلقبپذیریم م

مات پیش نمیبه باز  م مشکلی در تمول آیۀ نفی حرج نسبت  اختصاص دارد؛ زیرا  آید؛محر 
 . ستندلزام و زجر ا تعلقت نیز افعال وجودی مامحر  مدر 

                                                      
  .1411ص ،5ج ،نكاح كتاب ،. زنجانی1
ر، . 2   .144، ص1ج ،أصول الفقهر. ک: مظف 
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رک تود. تکه ذیلًا بیان می نموده استنیز ارائه بیان دومی مزبور  محقق :بیان دوم
مات، برای معمول انسان را بر  «لاحرج» ا حرجی است و اگر مطلق نسبت به اکثر محر 

مات لغو می ۀ محر  مات حاکم بدانیم، تقریباً ادل  عای خود محر  گردد. ایشان در توضیح مد 
مات، طغیان تهوت یا غضب است و فرموده َ انسان به سوی محر  اند: عامل محر 

 آیا .نفس دارد ۀ نگام طغیان، بسیار دتوار بوده و نیاز به مجا د جلوگیری از این دو در
حرجی نیست؟ اجتناب  میشگی از فحش و ناسزا  ایذا ترَ مطلق غیبت یا ترَ مطلقِ 

برای کسی که غضب کرده، بسیار دتوار نیست؟ اینکه جوان عَزَب به زن زیبا اصلًا نگاه 
 ا انسان کنترل قوای غضب و تهوت یانکند، کار بسیار مشکلی نیست؟ اساساً انبیا بر

مات در ترایط حرج برداتته «لاحرج»به  استناداند و اگر با برگزیده تده ، حرمت محر 
ۀ « لاحرج»تود، ارسال رسل و انزال کتب تبیه به لغو خوا د تد. لازمۀ حکومت  بر ادل 

ق این مفاسد را در چنین موارد حرجی مات این است که دین اجازه تحق  داده باتد  ایمحر 
باطل است؛ زیرا موجب قتل، غارت و سایر جنایات خوا د بود و این  هو این بالضرور

ر جامعه است و  خلاف امتنان است. امتنان اقتضا  برمفاسد، منشأ اختلال نظام و تضر 
 اگرچه افراد به سختی بیافتند. ؛در این امور جاری نباتد« لاحرج»کند که می

 ا با اینکه چون زنا و جنایات این است که برخی انسانی  مبودن امور یتا د حرج
باتند، گاه چنان تهوت و غضب بر وجود  ای تدید میخود، واقف به خطرات و مجازات

با  ؛زنندکنند و دست به اعمال خلاف میگونه خطرات اعتنا نمیآنها حاکم تده که به این
ود و نه لواط و نه نظر به نامحرم و نه قتل و تز میینه زنا به وسیلۀ سختی اجتناب جا اینکه

گونه نیست که به جهت حرجی بودن این اجرای حدود در این گنا ان نیز این .غارت و جنایت
د حرج مانع اجرای حدود می؛ چه آنکه گنا ان برداتته تود بود به جهت مورد ابتلا اگر مجر 

 1«.تهرلو کان لبان و ات»تد؛ چرا که بودنش حتماً آتکار می
توان میرا در بسیاری از واجبات  ادعاعین  مین  ؛اولاً توان پذیرفت؛ زیرا بیان را نیز نمیاین 

توان گفت: اینکه تخص بخوا د در تمام عمر خود  ر روز پنج به عنوان مثال می ؛مطرح نمود

                                                      
 . 1412-1411صص ،5ج ،نكاح كتاب ،زنجانی .1
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یا اینکه تخص در تمام عمر خود بخوا د یک ماه تمام در  ر  1وعده نماز بخواند حرجی است
ی در تابستان-فصلی که باتد  روزه بگیرد یک واجب  -اش ای گرم با آن روز ای طولانیحت 

مات باتد به  ؛حرجی است. چه بسا حرج در این واجبات تدیدتر از حرج در بسیاری از محر 
تر از این است که در تمام عمر نکند خیلی آسانعنوان مثال اینکه تخص در تمام عمر خود زنا 

اختیاری وجود دارد و  که برای زنا نکردن بدل اً خصوصم ؛خود  ر روز پنج وعده نماز بخواند
ط یچه رسد به اینکه ترا ،آتش تهوت خود را خاموش کندبا یک زن تواند با ازدواج جوان می

س این اجازه را به مردان داده که تا چهار زن را ازدواج با تعداد بیشتری را داتته باتد که تار  م قد 
این برخلاف نماز است که  یچ  .ندنن را به نحو موق ت برای خود برگزیآ زا شبه نحو دائم و بی

  تود.به تعبیر معروف در  یچ حالی ترک نمیعِدل و جایگزینی ندارد و 
مات مثل زنا و نظر- ای ذکر تده در مثال ؛ثانیاً  ، و چه در واجبات نامحرمبه  چه در محر 

آید و آن درجه از سختی که د لازم نمیارعرفاً حرجی بر نو  مردم و در نو  مو -مثل نماز و روزه
ماتی مقاله چنان-رسد؛ چرا که عنوان حرج در آنهاست، به حد  حرج نمی که در مباحث مقد 

د حرج گفته  ای تدیبلکه فقط به سختی ؛بر  ر سختی و ضیقی صادق نیست -گذتت
لَمْ یَجْعَلِ » :کننداتاره می یصحیحۀ بُرید عِجلحضرت به این موضو  در که چنان ؛تودمی

یقِ  ینِ مِنْ حَرَجٍ فَالْحَرَجُ أَتَدُّ مِنَ الضِّ ََ وَ تَعَالَی فِي الدِّ هُ تَبَارَ در کلمات برخی از بزرگان  2«.اللَّ
ر چنین بسیاری از ا ل لغت نیز حرج .  م3استن نیز به این مضمون تصریح تده اقدما و مفس 

این مطلب نیز سابقاً روتن تد که  4نه مطلق ضیق. ،اندرا درجۀ بالای ضیق و سختی دانسته
 «أضیق الضیق»در برخی از کتب لغت، با کلام آن دسته که حرج را  5«الضیق»تفسیر حرج به 

    .منافاتی ندارد ،نه مطلق ضیق ،انددانسته
ما »: صحیحۀ زراره مانند ؛برخی روایات این است که  ر ضیقی حرج استبله، ظا ر 

                                                      
هٰا وَ  تریفۀ آیۀو چه بسا از . 1    دتوار بودن نماز استفاده تود. نیز الْخٰاتِعِینَ  عَلَی إِلٰا  لَکَبِیرَة   إِنَّ
  .4، ح191ص ،1ج ،الكافيکلینی،  .2
  .212ص ،1ج ،القمي تفسيرقمی، . 3
  .311ص ،اللغة في الفروق؛ عسکری، 44ص ،4ج ،اللغة تهذيباز ری، . 4
اد،  ؛432ص ،1ج ،اللغة جمهرةابن درید،  .5 ابن  ؛411ص ،2ج ،اللغة في المحيطصاحب بن عب 

 . 51ص ،2ج ،اللغة مقاييس معجمفارس، 
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هُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ ]فِي الدِینِ[  :بصیر وو صحیحۀ أب 2«مِنْ حَرَج، وَ الْحَرَجُ الضِیقُ  1یُرِیدُ اللَّ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: وَ ما جَعَ » قٍ فَإِنَّ اللَّ ینَ لَیْسَ بِمُضَیَّ ینِ مِنْ حَرَجٍ فَإِنَّ الدِّ  و 3«لَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ

اً قَالَ لَهُ: اجْتَهِدْ فِي دِینِكَ وَ » :روایت مسعدة بن زیاد ََ وَ تَعَالَی کَانَ إِذَا بَعَثَ نَبِی  هَ تَبَارَ أَنَّ اللَّ
تِي حَیْثُ  ََ وَ تَعَالَی أَعْطَی ذَلِكَ أُمَّ هَ تَبَارَ : وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي یَقُولُ لَاحَرَجَ عَلَیْكَ، وَ إِنَّ اللَّ

ینِ مِنْ حَرَجٍ  فَالْحَرَجُ أَتَدُّ : »یاین روایات با صحیحۀ بُرید عِجل اما 4.«ضِیقٍ  : مِنْ یَقُولُ  ،الدِّ
یقِ  ی ندارند؛ زیرا ظهور« مِنَ الضِّ در این معنا که به  ر ضیقی  صحیحۀ برید تعارض مستقر 

این  .ظهور این روایات در این معنا که  ر ضیقی حرج باتد تر است ازحرج گفته نشود قوی
ت ظهور از آن روست که  ات معنای حرج  صددرا در  ضیق عرف روایاتقو  بیان جزئی 

 بیند و لذا آنبیان معنای دقیق حرج می جایگاهدر آن را بر خلاف صحیحۀ برید که  ؛بیندنمی
ر این روایات قرار می  د د.را مفسِ 

اگر بنا باتد مطلق ضیق، حرج باتد تخصیص مستهجن لازم  -که گذتتچنان- به علاوه
م تریعت، دارای سختی و کلفت  غالبآید؛ زیرا می ماتِ مسل  اند؛ ضیق وواجبات و محر 

بگذریم از اینکه برخی اساساً لسان آیۀ نفی حرج را به جهت امتنانی بودن آن، آبی از تخصیص 
تی که در  باتد« أتد  من الضیق»حرج اگر معنای  اما .5انددانسته بر آن مقدار سختی و مشق 

م ترطبعاً تکالیف است صادق نیست و  ماتِ مسل  از آیۀ نفی  یعتخروج واجبات و محر 
صی خوا د بود نه تخصیصی.    حرج، خروج تخص 

ماند. روایات مطلق حاصل آنکه با وجود جمع عرفی، تعارضی میان روایات برقرار نمی
 ای از مراتب ضیق، حرج استمرتبه و حرج از سنخ ضیق است اند کهیان این نکتهدر صدد ب
مرتبه از حرج این در صدد بیان معنای دقیق حرج است. « الْحَرَجُ أَتَدُّ مِنَ الضِیقِ »و روایت 

مات نیز  ماننوعی  تفصیل بین منتفی است. لذا طور که در واجبات وجود ندارد در محر 

                                                      
  ولی در قرآن جزئی از آیه نیست. ؛. ما بین دو کروته گرچه ظا راً در کافی به عنوان جزئی از آیه آمده1
  .4ح ،31ص ،3ج ،الكافيکلینی، . 2
  .35ح ،411ص ،1ج ،الأحكام تهذيبطوسی، . 3
 . 44ص ،الإسناد قربحمیری، . 4
؛ امام خمینی، 321ص ،11ج ،الهدى مصباح؛ آملی، 334ص ،الغرويّة الفصول. ر. ک: اصفهانی، 5

يعة في الحجّ ؛ سبحانی، 513ص ،3ج ،الأصول تهذيب تر در . برای مباحث تفصیلی99ص ،1ج ،الشر
 . 239-234صص ،التسع الرسائلو آتتیانی،  293ص ،2، جالأحكام خزائناین زمینه، ر. ک: دربندی، 
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مات حرجی ناتمام است و  مانواجبات حرجی و م گونه که در واجبات حرجی حر 
مات نیز جاری است« لاحرج» مات،  آری! .جاری است، در محر  حیاناً ادر واجبات و محر 

ت دارد که تار  به  یچ وجه راضی به فوت آن یملاک تکلیف )مصالح و مفاسد( چنان ا م
را  حرام، برای نو  مردم حرجی باتد آناگر آن واجب یا حتی  و لذا یستن انفملاک از مکل  

البته  1اند.که بزرگانی به این نکته تصریح نمودهچنان ؛-تکلیف به جهاد مانند– کندجعل می
 ی آبی بودنادعاکه چنان ؛این موارد آن قدر زیاد نیستند که تخصیص مستهجن لازم آید

از تخصیص را بپذیرد باید  بایاِ  نظریۀبله اگر کسی  ؛از تخصیص نیز ناتمام است« لاحرج»
به نحوی این اتکال را پاسخ د د که چرا تکالیفی مثل جهاد، با وجود حرج نوعی و بلکه 

  2توند؟تخصی، مرتفع نمی

 به حرج شخصی« لاحرج»اختصاص  .3
ت « لاحورج» یکی از مباحث مهم در قاعودۀ اسوتدلال بوه آن در و چگوونگی کوه در صوح 

بوه  توجوهبوا « لاحرج»تأثیر به سزایی دارد گسترۀ جریان رود ای بزرگ و گسترده  ای زمین
تکلیف برای مواردی که در اثر اختلاف نظر در این مقوله  حرج  ای نوعی و تخصی است.

ف ۀ نادری  ،نانو  مکل  بوه را « لاحورج»کوه کسی تود؛ لذا آتکار می ،استحرجی مگر عد 
ۀ نادر ثابت میتکلیف را برای آ داند،منحصر میحرج تخصی   کسانیداند، و فقط از ن عد 

را نافی حرج نوعی « لاحرج» که داند. در مقابل، کسیافتند ساقط میکه تخصاً به حرج می
دداند، مینیز  فآن به مجر   ؛دانود موه سواقط میاز ن حرجی باتد، اکه تکلیفی برای نو  مکل 

ۀ نادری که با انجام تکلیف، به حرج نمیحتی  وجود حرج  تر،و به تعبیر دقیق افتنداز آن عد 
  اساساً چنین تکلیفی جعل نشده است. نمایانگر آن است کهبرای نو ، 

به « به حرج تخصی لاحرجعدم اختصاص »نظریۀ  چه بسا فرماید:آتتیانی می یمیرزا
و  معتقد است به حرج تخصی «لاحرج»اختصاص به خود ؛ ولی 3نسبت داده تودمشهور 

 آورده است: آن اثباتسه دلیل برای 

                                                      
 .23ص ،3ج ،المدارك جامعو خوانساری،  222-225صص ،1ج ،الفقهيّة القواعد. مانند: بجنوردی، 1
 .144، صعوائد الأيّامنراقی، برای نمونه ر.ک:  . ایی برای دفع اتکال مذکور مطرح تده استاسخپالبته . 2
  .249ص ،التسع الرسائل ،. آتتیانی3
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لۀ نفی عسر و حرج  :اولدلیل  فآظا ر خطاب در اد   تعلقن ان است که به تک تک مکل 
 .گرفته است، نه به مجمو  من حیث المجمو 

ۀ نفی عسر و حرج دلیل دوم: سازگار حرج تخصی عیاری ت مبا  ، تنهاامتنانی بودن ادل 
فان،تکلیف  ،حرج نوعی قرار گرفتن ملاکبا ؛ زیرا است فی حتی  از تمام مکل  ه حرجی کمکل 

نکه چیزی آبدون  تود؛میتفویت مصلحت ملزمه از وی  سببو این تود برداتته میندارد، 
 را جبران کرده باتد و چنین امری خلاف امتنان است. آن

، در معیار بودن حرج 1در برخی از اخبار نفی عسر و حرج «أحدکم» تعبیر دلیل سوم:
   2دارد.ظهور تخصی 

ف در اموال غیررا « لاحرج»استدلال به که است از فقهایی حکیم  محقق  ،در جواز تصر 
به حرج اختصاص  مردود دانسته است و سبب آن را ای گسترده و رود ای بزرگ مانند زمین

  3.بیان نموده استتخصی 
ی و عسر علتتکالیف به ای پارهدر برخی از آیات و روایات، ممکن است اتکال تود که 

فحرجی بودن نفی تده بلکه صرفاً برای  ؛ن عسر و حرج نداردااند که بالوجدان برای  مۀ مکل 
ف ن که ا ا و مسافرتکلیف به صوم برای مریضرفع مانند  ؛ن حرجی استانو  و غالب مکل 

أَوْ وَ مَنْ کٰانَ مَرِیضاً : بیان تده استارادۀ خداوند مبنی بر نفی عسر  ،در آیۀ تریفهعلت آن 
هُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لٰا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ  ة  مِنْ أَیٰامٍ أُخَرَ یُرِیدُ الل  عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّ

و  مین نشان د ندۀ  4
نفی  علتنه تخصی؛ چون اگر معیار و  ،ن است که معیار، حرج غالبی و نوعی استآ

ۀ نادری که حرج تد که نسبت اش این میبود، لازمهتکلیف، حرج تخصی می به آن عد 
طبق این که -صورت گرفته باتد؛ زیرا حرج تخصی  علت وجودنیست، نفی تکلیف بدون 

ۀ نادر بالوجدان در حق  ای، -فرض علت رفع است -نیست، و حرج نوعی و غالبی  محققن عد 

                                                      
ار دارد 1 هِ  عَبْدِ  أَبُو قَالَ  ثُمَّ ... »گونه آمده است:  که در قسمتی از آن این. اتاره به خبر حمزة بن طی   علیه اللَّ

تْیَاءِ  جَمِیعِ  فِي نَظَرْتَ  إِذَا کَذَلِكَ  وَ : السلام
َ
( 125ص ،1ج ،الكافي)کلینی،  ...«ضِیقٍ  فِي أَحَداً  تَجِدْ  لَمْ  الِْ

ا خبری که مشتمل بر لفظ   باتد یافت نشد. «أحدکم»ام 
  .251ص ،التسع الرسائلآتتیانی، . 2
 .443-442ص، ص5، جمستمسك العروة الوثقىحکیم، . 3
 .145سورۀ بقره، آیۀ .4
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ف این نفی تکلیف از  بنابر ؛نیست علتفرضاً  اما ،است محققگرچه  -نانسبت به غالب مکل 
ۀ نادر و معلَّ حتی  ، مه ل نمودن معلول به یک اش معلَّ به حرج، لازمه آن فینل نمودن آن عد 

به دور است. حال که ثابت تد  حکیم، و چنین چیزی از ساحت تار  استبی ربط  علت
ة تُ » به استناد قاعدۀتوان ست، می ااین نمونهنفی تکلیف در  علت ،حرج نوعی مالعل  در « عمِّ

موجب عسر و حرج نوعی است نیز تکلیف را منتفی دانست.  ،دیگری که تکلیفموارد 
ۀ ، گانۀ سابقدلایل سه آتتیانی پس از بیان اختصاص  مین تقریر را به عنوان اتکالی بر نظری 

  1کند.بیان می به حرج تخصی« لاحرج»
باورمندان به خود در دفا  از آتتیانی که چنان-این اتکال نادرست است؛ چه آنکه اولًا؛ 

یِ بازگو کردن توان گفت می -معیاری ت حرج نوعی آورده است هُ بِکُمُ الْیُسْرَ  کبرای کل  یُرِیدُ الل 
یعنی حکمت و سر  نفی  ؛علتنه  ،استرفع حکمت جهت اتاره به از  وَ لٰا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ 

ن حرجی است، و حال که ن است که برای غالبشاآ ا ن و مریضاوجوب صوم از  مۀ مسافر
م» به قاعدۀتوان ، دیگر نمیعلتنه  ،حکمت تد ة تعم   2.استناد نمود «العل 

ۀ از  مراداگر بپذیریم حتی  ثانیاً؛ توان به ینم است؛نفی حرج نوعی  ،«لاحرج»ادل 
ه به جهت کثرت تخصیص، مو ون و سست گشتهاستناد جستعمومشان  اند، ؛ زیرا این ادل 

ه می جایینوعی فقط در   ایلذا در حرج کرد و تکلیفِ دارای حرج  استنادتوان به این ادل 
ه ه در آن مورد، تقویت آن عمل اصحاب به با  ،نوعی را مرفو  دانست که و ن و ضعف ادل  ادل 

چه ناتمام است؛  پاسخی اما؛ 3کرده استبیان  تیخ علی کاتف الغطاپاسخ را  این .تده باتد
ۀ مو ون بو دلیل آنکه در نظر ایشان این است که در اغلب تکالیف ترعی، « لاحرج»دن ادل 

ف ن امری احرج نوعی وجود دارد، حال آنکه ثبوتشان در تریعت و عدم سقوطشان از مکل 
م است درجۀ بالاتری از  ،نادرست است؛ زیرا قبلًا گفته تد که حرج و ن مزبورلکن  ؛مسل 

فگونهضیق و سختی است و فقط تکالیف محدودی این ن، آن ااند که امتثالشان برای نو  مکل 
 .ردی از سختی را به  مراه دادرجۀ بالا

                                                      
 .251-251صص، الرسائل التسع ،. آتتیانی1
 .251ص ، مان .2
 .249-244صص ،1ج ،النافع الفقه في الساطع النور، کاتف الغطاعلی . 3
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فِ بدون اذن در زمین ادعاتوان در نتیجه، نمی رود ای و گسترده  ای نمود حرمت تصر 
فان برداتته تده استبزرگ که این تکلیف، برای نو  آنها حرجی  ادعابه این  ،، از  مۀ مکل 

فاناست، بلکه تنها از  ر تخصی از        تود.که حرجی باتد برداتته می مکل 

 و لزوم اقتصار به قدر متیقّن « لاحرج»اجمال دلیل . 4
آن، تکالیف حرجی را نفی نمود؛  اتوان بنفی حرج مجمل است و نمیمعتقد است  تیخ حر  

یف حرجی نفی توند، باید  موۀ تکوالیف رفوع تووند؛ زیورا در  موۀ زیرا اگر بنا باتد تکال
بورای موا روتون « لاحورج»لذا دقیقاً معنا و حدود و ثغور دلیول  ؛تکالیف حرج وجود دارد

ن از آن اکتفا  و ناچار نیست ن از آن، موارد  نمودباید به قدر متیق  تکلیوف بموا لا »و قدر متیق 
وۀ  توان گفت مد  نظرِ می قاطعانهیعنی تنها فرضی از تکلیف که  ؛است «یُطاق  «لاحورج»ادل 

طبوق ایون مبنوا تنهوا  1است. «قتکلیف بما لا یُطا»بوده و در تریعت نفی تده است فرضِ 
رسویده  «تکلیوف بموا لا یُطواق»میوزان مرفو  دانست که به « لاحرج»توان با تکالیفی را می

ف ؛باتند  ای گسوترده و رود وای بوزرگ و لوو دارای در امثال زمین حال آنکه حرمت تصر 
محسووب  «تکلیوف بموا لا یُطواق»قطعواً  اموا ؛نیز باتود «الضیقمن اتد  »حرج به معنای 

ف در اموال« لاحرج»استدلال به  ،این بنابر .گرددنمی ماننود  دیگوران برای رفع حرمت تصر 
  .است ای گسترده و رود ای بزرگ ناتمام زمین
بر این مبتنی است که در « لاحرج»ی مجمل بودن ادعا: رزیابی این دیدگاه باید گفتر اد

که قبلًا گفته تد، حرج لکن این کلام نادرست است؛ زیرا چنان ؛ مۀ تکالیف حرج باتد
اند که امتثالشان گونهدرجۀ بالاتری از ضیق و سختی است و فقط تعداد کمی از تکالیف این

ف نیست و  «حرج»د. لذا اجمالی در واژۀ ردرجۀ بالای از سختی را به  مراه دان، ابرای نو  مکل 
کرد  ادعاتوان به ضرس قاطع می -«الضیقمن أتد  »یعنی معنای -طبق مفهوم روتنی که دارد 

 تکالیف، حرج نوعی وجود ندارد.غالب قریب به اتفاق وجدان در ه حکم که ب
-ق مفهوم حرج بین نیست و در تشخیص و تطدر متیق  به ق اکتفابرای  دلیلیاین  بنابر

                                                      
  .222ص ،1ج ،الأئمّة أصول في المهمّة الفصولعاملی،  .1
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باید به عرف مراجعه کرد. بله از حیث مصداقی  -1نراقی نیز فرموده است حققکه مچنان
ممکن است در برخی موارد تردید حاصل تود که آیا این مقدار از سختی که در فلان تکلیف 

ز مفا یم واضح ممکن است در بسیاری ا تردیداین  امایا خیر؟  است ست مصداق حرج 
مفا یم عرفی، از حیث  ترینواضحفرماید: گا ی تنکابنی می محققکه عرفی رو د د، چنان

د می در صدقش بر  اما ؛که مفهوم بسیار واضحی دارد «آب»، مانند واژۀ توندمصداق مرد 
اند، یا در صدقش بر سیل غلیظ تک طعم گلاب را از دست دادهبو و  ایی که گلاب

   آید.در حکم تطهیر یا وضو گرفتن با آنها نیز تردید پیش می به دنبال آنو  2تود،می
اش این بود که در  یچ جای فقه نتوان بود لازمهمجمل می «لاحرج»به علاوه اگر دلیل 

ک کرد و عملًا  تکلیف بما »میزان ؛ زیرا تا سختی تکلیف به تدمیلغو  «لاحرج»به آن تمس 
ۀ  ان آنتونرسد، نمی «لا یُطاق ن  «لاحرج»را با ادل  نفی کرد؛ چون مجمل است و باید به متیق 

، رسدب «تکلیف بما لا یُطاق»میزان است بسنده نمود، و اگر به  «تکلیف بما لا یُطاق»آن که 
ۀ  ً خود تیخ حر  به تصریح ؛ بلکه نیست «لاحرج»برای نفی آن نیازی به ادل   بر ، عقل مستقلا 

ۀ نتیجه آنکه راه استناد  3؛دلالت دارد «طاقلا یُ  بما تکلیف» بطلان بسته  «لاحرج»به ادل 
نراقی،  مۀ  حققحال آنکه سیرۀ اصحاب بر خلاف این مطلب بوده، و به گفتۀ م ؛خوا د تد

  4اند.کرده استناد «لاحرج»اصحاب در مواضعی بسیار به 

 بزرگهای گسترده و رودهای حرج در فرض اجتناب از زمینتحقّق موضوع  .5
یابود کوه آنگاه در یک مسأله و فر  فقهی جریان می -به مانند دیگر قواعد-« لاحرج»قاعدۀ 

ق یافته باتود. زمین نیوز از ایون گسوترده و رود وای بوزرگ   وایموضو  آن یعنی حرج تحق 
ف  برای نو  مردم در نو  موارد، حرجوی ضابطه مستثنا نبوده و در صورتی که اجتناب از تصر 

ف را اثبات میجریان می« جلاحر»باتد  بنابر پذیرش این مطلب  البتهکند. یابد و جواز تصر 
 که به تکل کبروی، حرج نوعی رافع تکلیف باتد.

                                                      
  .141ص ،الأيّام عوائدنراقی،  .1
 .232ص ،2ج ،الفرائد إيضاحتنکابنی، . 2
  .521و 119صص ،الطوسيّة الفوائدعاملی، . 3
 . 144ص ،الأيّام عوائدنراقی،  .4
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 ای گسترده و رود ای بزرگ برای نو  مردم ممکن است گفته تود: اساساً اجتناب از زمین
عا .در نو  موارد، حرجی در پی ندارد ۀا ،تا د این مد  ف در مال غیر  طلاق ادل  حرمت تصر 

ف در زمین اگر  است؛ در حالی کهنیز تامل را  ای گسترده و رود ای بزرگ است که تصر 
ف در زمین داتت،  ای گسترده و رود ای بزرگ، برای نو  مردم عسر و حرج میحرمت تصر 

ف در باید تار  آنمی ۀ حرمت تصر  روزۀ در  کهچنان ؛ساختمال غیر خارج می را از ادل 
اساساً اجتناب از بر آن دلالت دارد که تار   این برخورد .است بیمار خارج کردهمسافر و 

فرا  ای گسترده و رود ای بزرگ زمین ندیده است. بله در مواردی که حرجی ن ابرای نو  مکل 
فی برای ف  تخص مکل   حققکه مچنان-این فرض  اما است؛ جایزحرج لازم آید قطعاً تصر 

اختلاف میان موافقان و زیرا  ؛استحاضر خارج بحث  وضو از م -1فرمودهحکیم نیز 
، نه حرج حرج نوعی است، رود ای بزرگو گسترده  ای در زمین« لاحرج»مخالفان جریان 

 2.این اتکال را مطرح کرده استصاحب جوا ر  .تخصی
و تنها  ستا ۀ احکامحاکم بر سایر ادل   «لاحرج»دلیل این اتکال نادرست است؛ چه آنکه 

آن مورد یا وجوب کافی است در موردی، حرج احراز گردد تا دلیل حرج بر عمومات تحریم 
م  مفروض  نیزرود ای بزرگ و گسترده  ای تده و وجوب یا تحریم را بردارد. در زمینمقد 
از نظر « لاحرج»؛ لذا حرج نوعی استاند وجود استدلال کرده« لاحرج»کسانی که به کلام 

ف را بر میایشان  صاحب  نیز با  مین تقریب بهحکیم  محقق دارد.جریان یافته و حرمت تصر 
  3ه است.پاسخ دادجوا ر 

ۀ حرمت، تامل موارد حرجی تودعموم اینکه  ،به تعبیر دیگر خود مرکز نزا  و عین  ادل 
عاس عی «لاحرج» موافقانت؛ چرا که مد  ی  ابا وجود حرج نوعی در اجتناب از زمین اندمد 

ف در مال غیر نسبت به این  گسترده و رود ای بزرگ، دیگر عمومی برای دلیل حرمت تصر 
هداردموارد وجود ن حکومت ، بر عمومات و اطلاقات تکالیف «لاحرج»چون ای  م؛ زیرا ادل 

ک به  ،دارند جا با منسد  خوا د تد و  مه «لاحرج»وگرنه طبق بیان صاحب جوا ر، باب تمس 

                                                      
  .444-443صص ،5ج ،الوثقى العروة مستمسكحکیم،  .1
 .243ص ،4ج ،الكلام جواهرنجفی، . 2
 .443، ص5، جمستمسك العروة الوثقىحکیم، . 3
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کنار گذاتته  «لاحرج»دلیل در عمل، ه و دتیا اطلاق دلیل، تکلیف ثابت  عمومبه  استناد
 1.اندکردهن نکته اتاره ایبه  برخیه کچنان ؛تدخوا د 

باید بفرماید: به  «لاحرج»در استدلال به  صغرویاین صاحب جوا ر برای مناقشۀ  بنابر
ف در زمین ه بدر صحنۀ خارج،  ای گسترده و رود ای بزرگ، نظر ما اصلًا از حرمت تصر 

ق حرج را تک داریم و  کمدستآید، و یا حرج نوعی لازم نمی ،جدانحکم و احراز تحق 
 کنیم،گویند ما حرج نوعی را احراز میمی «لاحرج»به  استدلال کنندگانوقتی  اما ؛کنیمنمی

ف در مال غیر، کلام آنها را ابطال کند؛ زیرا از ایشان دیگر نمی تواند با عموم دلیل حرمت تصر 
 .حکومت داردبر عمومات و اطلاقات تکالیف  «لاحرج»نظر اصحاب، دلیل 

، در مواردی از  ای گسترده و رود ای بزرگبله اینکه آیا خارجاً با اجتناب از زمین
فاتی که در کلمات فقها ل حرج نوعی لازم می ذکر تده است تصر  وجود آید یا خیر، جای تأم 

فاتی مثل وضو از رود ای  اً خصوصم باید آن را اثبات نمایند؛« لاحرج»و موافقان  دارد در تصر 
با تواند می مکل ف؛ چرا که بدل دارد و حرجی نیستتود ترک آن  ادعابزرگ که ممکن است 

م    2انجام وظیفه کند.تیم 
یز تده است، و ای بسا اجتناب از  فات که در کلمات اصحاب تجو برخی تصر 

 ولی اصحاب مثلًا به جهت سیره آن ؛نباتد یحرجبرای نو  مردم در نو  موارد، اساساً 
یز کرده باتند، م یی پس از ذکر این اتکال، فرض ذیل را به عنوان نمونه  حققرا تجو خو

تهر پیدا  ازهر خارج تده و  نوز فاصلۀ زیادی کسی که تازه از ت»فرماید: بیان می
ماز  ا نتواند در  مان زمین ای مردم برسد، مینکرده است، اگر  نگام نماز به زمین

ین است، با اینکه برگشتن تخص به تهر و نماز خواندن ابخواند؛ زیرا سیرۀ عملی بر 
  3«.برای نو  مردم نیز حرجی نداردحتی  در آن

                                                      
 .111صالعاترة، ، الحالة إيضاح الأحوال، یحسینی زنجان .1
  .«للوضوء البدل ثبوت مع لاحرج و: »413ص ،2ج ،الأحكام مهذّب ،. سبزواری2
  .21ص ،13ج ،الخوئي الإمام موسوعةی، خوی. 3
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 گیریهبندی و نتیججمع
اسوتدلال توده « لاحورج» ای گسترده و رود ای بزرگ بوه برای اثبات جواز تصرف در زمین

موجود بوده و مشکلی از آنها برخی از  ایی است که است. درستی این استدلال بسته به مؤلفه
مات« لاحرج»ناحیۀ آنها وجود ندارد، از جمله، جریان  و عدم اختصواص آن بوه رفوع  در محر 

نِ از آن وجه بودن بیو « لاحرج»دلیل مجمل نبودن واجبات، و نیز  کوه از -اقتصار به قدر متیق 
چنین از جهوت احوراز صوغرویِ ،  م-است« تکلیف بما لا یطاق»نظر تیخ حر   مان موارد 

فهدر عین حال، م .به بیانی که از صاحب جوا ر نقل گردید« حرج نوعی»موضوِ   ر ؤل   ای مؤث 
که به نظر، مفقود بووده و بوا فقود آنهوا اسوتدلال  است دخیل« لاحرج»دیگری در استدلال به 

و عودم جریوان آن در موواردی کوه از جریوانش  «لاحرج» از جمله، امتنانی بودن است.ناتمام 
به موارد حرج تخصی و عدم جریان آن « لاحرج»چنین اختصاص خلاف امتنان لازم آید،  م

به لحاظ صحنۀ خارج نسبت « حرج نوعی»ر موارد حرج نوعی، و نیز احراز صغرویِ موضوِ  د
فاتی که فقها در تجوویز رود وای بوزرگ و گسترده  ای زمین بارۀبه بسیاری از انتفاعات و تصر 

ف در  «لاحرج»استدلال به   ابا توجه به ناتمام بودن این مؤلفهاند. نموده برای اثبات جواز تصر 
ی عقلی و نقلیِ لاو  به اصل  توجهاین با  ربناب .یستصحیح ن ای گسترده و رود ای بزرگ نزمی

فِ بودون اذن در زمین ف در اموال غیر بدون اذن و رضوا، بایود گفوت تصور   وای حرمت تصر 
مگر اینکه دلیل دیگوری غیور از  ،نیز مانند سایر اموال غیر، حرام استرود ای بزرگ و گسترده 

فِ بدون اذن در آن «لاحرج»   ا اقامه گردد.بر جواز تصر 

 منابع و مآخذ
 * قرآن کریم

 م.۵8۸۳، ۵، چ: دار العلمبیروت ،جمهرة اللغةابن درید، محمد بن حسن،  .۵
 ق.۵۴2۵، ۵،چالعلمیةالکتب:داربیروت ،الأعظمالمحكم والمحيطاسماعیل، بنسیده، علیابن .2
: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ قم ،ةاللغمعجم مقاييس ابن فارس، احمد بن فارس،  .۷

 ق.۵۴4۴، ۵چ، علمیۀ قم
 قم:، الأقطاب الفقهية على مذهب الإماميةاحسایی، ابن ابی جمهور، محمد بن علی،  .۴

 ق.۵۴۵4، ۵چالله مرعشی نجفی،  تآی ۀانتشارات کتابخان
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دفتر انتشارات قم: ، نمجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهااردبیلی، احمد بن محمد،  .۱
 ق.۵۴4۷، ۵چقم،  ۀعلمی ۀمدرسین حوز ۀاسلامی وابسته به جامع

 ق.۵۷۸۳، ۵، چنا[: ]بیتهران ،كتاب الماءازدی، عبدالله بن محمد،  .۲
 م.244۵، ۵، چ: دار احیاء التراث العربيبیروت، تهذيب اللغةاز ری، محمد بن احمد،  .۳
 ق.۵۴۵4، ۵چؤسسة الطبع و النشر، بیروت: م، الأنواربحار باقر، اصفهانی،مجلسی دوم، محمد .۸
الله مرعشی  تآی ۀانتشارات کتابخانقم: ، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، _______ .8

 ق.۵۴4۲ ،۵چنجفی، 
 ق. ۵۴2۳، ۵چمجمع الذخائر الإسلامیة، قم: ، تبصرة الفقهاءاصفهانی، محمدتقی نجفی،  .۵4
 ش.۵۷۸۷، ۵چ : انتشارات ز یر،قم ،ل التسعالرسائآتتیانی، محمدحسن بن جعفر،  .۵۵
 ق.۵۴28، ۵چ ،: مؤسسة التاریخ العربيبیروت ،)جدید(بحر الفوائد فى شرح الفرائد، _______ .۵2
 ق.۵۷۸4، ۵: مؤلف، چ، تهرانمصباح الهدى في شرح العروة الوثقىآملی، میرزا محمدتقی،  .۵۷
 .ق۵۴۵8 ،۵چ ،ینشر الهادقم:  ،القواعد الفقهيةبجنوردی، سیدحسن بن آقا بزرگ موسوی،  .۵۴
 ق.۵۴۵۷، ۵چتیخ مفید،  ۀکنگرقم: ، المسائل الصاغانيةد بن محمد، بغدادی، مفید، محم .۵۱
 ق.۵۴۵۳، ۵چمؤسسة الوحید، قم: ، حاشية مجمع الفائدة و البرهانبهبهانی، محمدباقر،  .۵۲
 ق.۵۴2۴ ،۵چمؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهاني، قم: ، مصابيح الظلام، _______ .۵۳
 ق.۵۴2۴، ۵، چامام صادق ۀمؤسسقم:، الشريعة الإسلامية الغراءفيالحجتبریزی،جعفرسبحانی، .۵۸
 ق.۵۷۸۱، ۵، چنا[: ]بیتهران ،إيضاح الفرائدد، تنکابنی، محم .۵8
لمذهب أهل  وسوعة الفقه الإسلامي طبقا  م جمعی از پژو شگران زیر نظر تا رودی، .24

 ق.۵۴2۷، ۵چ، دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذ ب ا ل بیت ۀمؤسس قم:، البيت
 ق.۵۴۵4، ۵، چ: دار العلم للملایینبیروت ،الصحاحجو ری، اسماعیل بن حماد،  .2۵
قم: دار ، الفصول الغروية في الأصول الفقهيةحائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم،  .22

 ق.۵۴4۴، ۵احیاء العلوم الاسلامیة، چ
 تا[.، ]بی۵چ، آل البیت ةمؤسس قم:، كتاب المناهلحائری، سیدمحمدمجا دطباطبایی،  .2۷
 ق.۵۴۵۸ ،۵، چنا[: ]بیقم ،الفصول المهمة في أصول الأئمةحر عاملی، محمد بن حسن،  .2۴
 ق.۵۴48، ۵، چآل البیت ة: مؤسسقم ،وسائل الشيعة، _______ .2۱
 قم:، الأموال ىالأحوال في أحكام الحالات الطارئة عل ضاحيإاحمد، ، یزنجان نيیحس .2۲

سة الإمام الباقر  ق.۵۴۴4 ة،ی  الفقه مؤس 
 ق.۵۴۵۲، ۵چمؤسسة دارالتفسیر، قم:، الوثقىمستمسك العروةطباطبایی، سیدمحسنحکیم، .2۳
ی، .2۸  ق.۵۴۵۴، ۵چ، آل البیت مؤسسةقم:)الحدیثة(،  تذكرة الفقهاءعلامه، حسن بن یوسف،  حل 
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 ق.۵۴۵۷، ۵چدفتر انتشارات اسلامی، قم:،قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، _______ .28
يعة، _______ .۷4  ق.۵۴۵۷، 2چدفتر انتشارات اسلامی، قم: ، مختلف الشيعة في أحكام الشر
ی، .۷۵ قم: ، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعدفخر المحققین، محمد بن حسن،  حل 

 ق.۵۷۸۳، ۵چاسماعیلیان،  ۀمؤسس
ی، .۷2  ۀکتابخانقم: ، على مذهب الإمامية الفقهية القواعد نضد سیوری، مقداد بن عبداللّٰه حل 
 ق.۵۴4۷، ۵چالله مرعشی نجفی،  تآی
 ق.۵۴۵۷، ۵، چآل البیت مؤسسة: )الحدیثة( قم قرب الإسنادالله بن جعفر، عبد حمیری، .۷۷
 ،(الِصول تهذیب) التقليد و الاجتهاد و الفقهية القواعد موسوی، اللّٰهسیدروحامام،  خمینی، .۷۴

 ق.۵۷۸2، ۵چ کتابفروتی اسماعیلیان، -دار الفکر قم: 
 .تا[، ]بی۵، چنا[: ]بیقم ،خزائن الأحكامآقا بن عابد،  دربندی، .۷۱
 .ق۵۴۵۷، ۵، چاللهقم: دفتر آیت ،حکیم ، تقریر عبدالصاحبمنتقى الأصولمحمد، روحانی، .۷۲
 ق.۵۴۵۷، ۴چ الله،تآی دفتر-المنار ةمؤسسقم: ، مهذّب الأحكامسیدعبدالِعلی،  سبزواری، .۷۳
ر، .۷۸  ق.۵۷۸۷، ۵چمطبعة النجف، نجف: ، الأبقى في شرح العروة الوثقىالعملحسینی، علیسیدتب 
 ق.۵۴۵۴، ۵، چ: عالم الکتاببیروت ،المحيط في اللغةبن عباد، اسماعیل بن عباد،  صاحب .۷8
 ق.۵۷۸۳، ۷چالمکتبة المرتضویة،تهران: ، المبسوط في فقه الإماميةحسن، محمدبن طوسی، .۴4
 ق.۵۴4۳، ۴دار الکتب الإسلامیة، چتهران: ، تهذيب الأحكام، _______ .۴۵
، محمد بن حسن،  عاملی، .۴2  ق.۵۴4۷، ۵چ المطبعة العلمیة،قم:  ،الفوائد الطوسيةحر 
قم: )الحدیثة(،  مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامةجواد بن محمد حسینی، دسی عاملی، .۴۷

 ق.۵۴۵8، ۵چقم،  ۀعلمی ۀمدرسین حوز ۀدفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامع
 تا[.، ]بی۵، چکتابفروتی مفیدقم: ، القواعد و الفوائدتهید اول، محمد بن مکی،  عاملی، .۴۴
 ق.۵۴۵۴، 2چ،البیتآلمؤسسةقم:،القواعدشرحالمقاصدفيجامعثانی،علی،کرکی،محقق .۴۱
 تا[.، ]بی۵، چنا[: ]بیبیروت، في اللغة الفروقحسن بن عبدالله،  عسکری، .۴۲
 .ق۵۴۵4، 2، چ:  جرتقم، كتاب العينخلیل بن احمد،  فرا یدی، .۴۳
دفتر انتشارات قم: ، ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرامسیدعلی موسوی،  قزوینی، .۴۸

 ق.۵۴2۴، ۵، چاسلامی
 ق.۵۴4۴، ۷، چ: دار الکتاب، قمتفسير القميعلی بن ابرا یم،  قمی، .۴8
 ق.۵۴4۳، ۴دار الکتب الإسلامیة، چتهران: ، الكافيجعفر، محمد بن یعقوب، ابو کلینی، .۱4
 ق.۵۴48، 2چ، دفتر انتشارات اسلامی قم:، كتاب البيعسیدمحمد،  کمری،کوه .۱۵
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ی، ابو القاسم بن محمدحسن،  گیلانی، .۱2 ، غنائم الأيّام في مسائل الحلال و الحراممیرزای قم 
 ق.۵۴۵۳، ۵چقم،  ۀعلمی ۀانتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوز قم:

 قم: مجمع ،المكاسب كتاب شرح في الآمال غاية ،اللّٰهدملاعبمحمدحسن بن  مامقانی، .۱۷
 ق.۵۷۵۲، ۵چلذخائر الإسلامیة، ا

 قم: مجمع ،المضايقة و المواسعة في رسالة على حاشية محمدحسن، بن ملاعبداللّٰه مامقانی، .۱۴
 ق.۵۷۱4 ،۵چ الإسلامیة، الذخائر

دار لبنان: ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامصاحب الجوا ر، محمدحسن،  نجفی، .۱۱
 تا[.]بی، ۳چإحیاء التراث العربي، 

 ق.۵۴22، ۵چالغطا،کاتفۀمؤسسنجف:،(الطهارة) أنوارالفقاهةکاتف الغطا،حسن،  نجفی، .۱۲
 ق.۵۷۸۵، ۵چمطبعة الآداب، نجف:، النافعالنورالساطع في الفقه، علی، کاتف الغطا نجفی، .۱۳
 ق.۵۴2۲، ۵چدار أنوار الهدی،  قم:، الفردوس الأعلى، محمدحسین، کاتف الغطا نجفی، .۱۸
انتشارات دفتر قم: ، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكاممولی احمد بن محمدمهدی،  نراقی، .۱8

 ق.۵۴۵۳، ۵چقم،  ۀعلمی ۀتبلیغات اسلامی حوز
 ق.۵۴22، 2چنراقیین،  ۀکنگرقم: ، مشارق الأحكاممولی محمد بن احمد،  نراقی، .۲4
ة، قم: ، مصباح الفقيهآقا رضا بن محمد ادی،   مدانی، .۲۵ سة الجعفری   ق.۵۴۵۲ ،۵چمؤس 
 ق.۵۴۵8 ،۵اسلامی، چ انتشارات دفتر قم: ،(ىالعروة الوثقى)المحش  ، سیدمحمدکاظمیزدی، .۲2


